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       مسـعود از تولد 
تا قهرمـانی  		

»بشنو از ني چون حکايت مي‌کنـد
از جــــدايي‌هــا شکايـت مي‌کـنـد

کـــــز نيستان تــا مـــرا ببــــريده‌اند
وز نــفيــرم مــــرد و زن نــاليــده‌انــد

سينه خواهم شرحه شرحه از فراق
تــا بگــويـــــم شـــرح درد اشتــياق«

سخن از احمدشاه مسعود، سخن از تبلورِ يک 
اراده و تصميم براي سربلند بودن و سرافراز 
احمدشاه  از  سخن  است.  ملت  يک  زيستنِ 
و  آزادي  درفشِ  اهتزاز  از  سخن  مسعود، 
آزاده‌گي بر ستيغستانِ هندوکش و پامير و بر 
بلنداي سليمان و بابا است. سخن از احمدشاه 
مسعود، سخن از پایداری و مقاومت در برابر 
تجاوز و بیداد است. و سخن از فقدان مسعود، 
و  استخوان‌سوز  و  جان‌گداز  درد  از  سخن 
ناله‌هاي برخاسته از سينه‌هاي شرحه شرحه از 

فراق است.
قصة حيات مسعود، قصة آرزوها و اميدها در 
قصة  است.  عدالت  و  آزادي  قلة  به  رسيدن 
شرافت  اسطوره‌سازانِ  قصة  مسعود،  حيات 
انسان، داستان راست‌قامتان تاريخ، بيان رزم و 
اندوه‌ها  دردها،  زمان، شرح  وارسته‌گان  پيکار 
و رنج‌هاي بي‌کرانِ مظلوميت و حقانيتِ يک 
جنگ  قصة  مسعود،  حيات  قصة  است.  ملت 
و  دلاوری  قصة  است؛  اهريمن  و  تجاوز  با 
فرياد  حماسه،  و  ايمان  سرگذشت  پايداري، 
جهل،  و  بيداد  برابر  در  تاريخ  غريو  و  خشم 
داستان تسليم نشدن‌ها و کرنش نکردن‌ها، بيان 
آوازهاي درگلو خفه‌شدة نسل ديروز و پار و 

نسل گذشته‌هاي دور سرزمين ما.
و  جوان‌مردي  قصة  مسعود،  حيات  قصة 
شجاعت است؛ قصة پرواز خسته‌گي‌ناپذير بر 

آزاد  و  بودن  آزاد  براي  پير،   هندوکش  فراز 
مسير  در  رنج‌ها  و  سختي‌ها  داستان  زيستن؛ 
عدالت، بيان راز و نجواي جاودانه‌گي و نماد 

شدن در تاريخ امروز و فرداي سرزمين ما.
ديار  تاريخ  درازناي  در  مسعود  احمدشاه 
يک  عصر،  اين  اخير  سده‌هاي  در  به‌ويژه  ما 
چهرة استثنايي و منحصر به فرد بود. او ثمرة 
سده‌هاي متوالي ده‌ها نسل مبارز و آزادي‌خواهِ 
این سرزمين بود که از کوه‌پايه‌هاي هندوکش، 
به  اراده‌یي  و  ايمان  با  و  برافراخت  قامت 
استواريِ صخره‌هاي بزرگ و قله‌هاي بلند آن، 
در مسير مبارزه و مقاومت خود، به نماد آزادي 

تبديل شد.
  زمان و مکانِ تولد

احمدشاه مسعود در 11 سنبلة 1332 هجري 
خورشيدي مطابق با 2 سپتمبر 1953 مسيحي 
در روستاي جنگلک از توابع بازارک در وادي 
معروفِ پنجشير چشم به جهان گشود. وادی 
رژیم  فروپاشی  از  قبل  پنجشير  استراتژيک 
پروان  ولايت  به  مربوط  مناطق  از  طالبان، 
اکنون  که  بود  هندوکش  کوه‌هاي  سلسله  در 
 34 ولایات  از  مستقل  ولایت  عنوانی ک  به 
وادي  می‌شود. مدخل  افغانستان شناخته  گانة 
کيلومتر   95 کشور  پايتخت  کابل  از  پنجشیر، 

فاصله دارد.
  خانواده

دوست‌محمد  دگروال  مسعود،  احمدشاه  پدر 
از افسران ارتش افغانستان در دوران سلطنت 
خان  يحيي  پدربزرگش  بود.  محمدظاهرشاه 
حساب  به  پنجشير  مردم  بزرگان  از  يکي 
خان  امان‌الله  پادشاهي  دوران  در  که  مي‌رفت 
دولت،  رسمي  مأمور  و  کارمند  عنوان  به 
خزانه‌دار نقدي بود. او هم‌چنان در تشويق و 

جمع‌آوري مجاهدان و مبارزان از زادگاه خود، 
وادي پنجشير، براي کسب استقلال از استعمار 
امان‌الله شخصی فعال  بريتانيا در سلطنت شاه 
احمدشاه  مادر  مي‌شد.  محسوب  پرُتحرک  و 
مسعود دختر ميرزا محمد هاشم خان، ازی ک 
خانوادة صاحب ‌اعتبار و با نفوذ محلي »رخه« 

مرکز پیشین ولسوالي پنجشير بود.
اثر  در  مسعود  احمدشاه  پدر  دوست‌محمد 
و  کرد  ازدواج  بار  سه  همسرانش،  فوت 
آن‌ها  تن  شش  که  شد  فرزند  يازده  صاحب 
پسر و پنج تن دختر بودند. احمدشاه مسعود با 
شش فرزند ديگر از خانم دوم و در ميان آن‌ها 
سومين فرزند خانواده است. پيش از او، يک 
خواهر و برادرش يحيی و بعد از او دو برادر 
تولد شده‌اند.  احمدولي  و  احمدضيا  ديگرش 
از  مسعود  احمدشاه  بزرگ  برادر  دين‌محمد 
در  بود،  ارتش  افسر  که  پدرش  اول  همسر 
سال 1366 )1988( از شهر پشاور در پاکستان 

ناپديد شد.
  سال‌هاي کودکي

دگروال دوست‌محمد مانند بسياري از افسران 
ارتش و کارمندان دولت، بعد از هر چند سال 
محل کار و وظيفه‌اش تغيير مي‌یافت و از يک 
از  مي‌گرديد.  موظف  ديگر  ولايتي  به  ولايت 
به حيث  اين‌رو موصوف در سال‌هاي کارش 
افسر ارتش يا صاحب‌منصب اردو در ولايات: 
ننگرهار، بدخشان، بغلان، غزني، هرات و کابل 
به  به عهده داشته است. او علاوه  وظايفي را 
کار در ارتش که مربوط وزارت دفاع مي‌شد، 
گاهي در وزارت داخله نيز وظايف رسمي را 
به سر رسانيده است. آن‌چنان‌که او در هرات 
سمت  داخله،  وزارت  بخش  در  سالي  چند 
فرماندهي يا قومانداني ژاندارم و پوليس هرات 
احمدشاه  بنابراين  است.  داشته  دوش  به  را 
ولايات  به  خانواده  و  پدر  با  همراه  مسعود 
نوجواني  و  کودکي  دوران  و  رفت  مختلف 
زادگاهش  از  بيرون  مدارس  و  مکاتب  در  را 

سپري کرد.
مسعود سال‌هاي آغاز کودکي را در زادگاهش 
شامل  ساله‌گي  پنج  در  گذراند.  پنجشير  درة 
صنف اول مکتب بازارک گرديد. قبل از آن‌که 
به  خانواده  با  برساند،  پايان  به  را  اول  صنف 
کابل رفت و در مکتب شاه دوشمشيره شامل 
شد. اما اندکي بعد پدرش در سمت قوماندان 
هرات  ولايت  به  هرات  پوليس  و  ژاندارم 
سوم  دوم،  صنوف  مسعود  احمدشاه  و  رفت 
به  هرات،  شهر  موفق  مکتب  در  را  چهارم  و 
درس و تعليم ادامه داد. در پايان صنف چهارم 
با پدرش که از هرات به کابل تبديل گرديد، 

دوباره به شهر کابل بازگشت.
  دوران تعليم و تحصيل

خانواده  با  بازگشت  از  بعد  مسعود  احمدشاه 
از هرات به کابل، شامل ليسة استقلال گرديد. 
او صنف پنجم را از ليسة استقلال آغاز کرد و 
دورة ليسه را در همين مکتب به پايان رسانيد. 
پايتخت  عالي  مکاتب  از  يکي  استقلال  ليسة 
غالباً  فرانسوي و  زبان  به  آن  بود که مضامينِ 
توسط معلمين فرانسوي تدريس مي‌شد. بيشتر 
در اين ليسه، افراد متمول و منسوب به طبقات 
بالاي جامعه و فرزندان افسران نظامي دولت 
از  ليسه،  نهم  صنف  تا  مسعود  مي‌يافتند.  راه 
تا  سپس  او  بود.  خود  ممتاز صنف  شاگردان 
صنف يازدهم در مضمون رياضي با مشکلاتي 
روبه‌رو شد و درجة او در ميان هم‌صنفي‌هايش 
تا رديف 12 تنزيل يافت. اما با پشتکار و تلاش 
پي‌گير، بر اين مشکل فايق آمد و در مضمون 
لياقت کسب کرد که  رياضي چنان مهارت و 
ابتداييه،  خود براي تدريس به شاگردان دورة 
کورس رياضي تشکيل داد و...ادامه صفحه 11
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بوی شهید همه‌جا را پرُ کرده است و این روزها افغانستان حال‌وهوای دیگری دارد. 
هفتة شهید، جشنوارة آزادی است و خاک‌وهوای این سرزمین، از نام وی ادوارة شهید 
همواره سرشار بوده است. این هفته با نام سردار شهدای آزادی افغانستان، قهرمان ملی 
کشور، احمدشاه مسعود گره خورده؛ ولی چه کسی است که در این هفته، میلیون‌ها 

شهید راه آزادی و حریت را به‌خاطر نیاورد. 
افغانستان، سرزمین شهداست و به همین دلیل شهادت در این دیار به آیینِ سرفرازان 
و جان‌نثاران آزادی تبدیل شده است. عشق به آزادی و انسان، عشق به سرزمین آبایی 
همة  برای  جهاد  و  مقاومت  الگوی  به  را  افغانستان  استقلال،  سایه‌سار  در  زیستن  و 
آزادی‌خواهان و استقلال‌طلبان تبدیل کرده است. بسیاری‌ها در جهان معاصر با الهام از 
رشادت و پایمردی مردم افغانستان، به آزادی و استقلال رسیده‌اند. بسیاری‌ها در جهان 
معاصر، هنوز با الهام از مردان بزرگِ جهاد و مقاومت افغانستان، برای رسیدن به آزادی 
می‌رزمند. بسیاری‌ها که هنوز پرچم آزادی را در جهان برنیفراشته‌اند، روزی باز با الهام 

از مجاهدان افغانستان، این پرچم را بر بامِ کشورهای‌شان برخواهند افراشت. 
هر سرزمینی ویژه‌گی‌های خود را دارد که ساکنانش برای همگرایی ملی از آن استفاده 
می‌کنند. باید چیزی که حس مشترک را در شهروندانی ک کشور برانگیزد، وجود داشته 
باشد که آن کشور را به کشوری واحد تبدیل کند؛ کشوری که شهروندانِ آن خود را در 
غم‌وشادی شریک حس کنند و در کنار هم باشند. شاید امروز شاهد برخی واگرایی‌ها 
در سطح جامعه باشیم که به عمد از سوی برخی گروه‌های تبارگرا ترویج می‌شوند؛ 
اما به خاطر بیاوریم که روزی این کشور شاهد چنین انقطاب‌ها نبود. مردم افغانستان 
اگر بر سرِ بسیاری از مسایل بای کدیگر اختلاف داشته باشند، ولی اگر پای آرمان‌ها و 
ارزش‌های مشترک به میان بیاید، چونی ک مشتِ واحد در کنار هم قرار می‌گیرند. آیا 
در زمان جهاد و مقاومت این‌همه بحث پشتون، تاجیک، هزاره، ازبیک و چه و چه‌های 
دیگر شنیده می‌شد که امروز شنیده می‌شود؟ آیا در آن روزگار مردم افغانستان به چیزی 
جز کرامت انسانی و آزادی فکر می‌کردند؟ آیا در آن روزگار کسی می‌گفت که فلان 

منطقه از آنِ فلان قوم و تبار است و نباید در آزادسازی آن سهم داشته باشیم؟! 
مگر فراموش کرده‌ایم که در هر وجب این خاک، خونِ تاجیک، پشتون، هزاره، ترکمن، 
ازبیک و ده‌ها قوم و تبارِ دیگر بای کدیگر عجین شده است؟ آیا در آن روزگار گفته 

می‌شد که فلان رهبر و فرمانده از فلان قوم و تبار است؟ 
قرار  کنار هم  بودند و در  افغانستان همهی کی  در آن روزگار سخت و دشوار، مردم 
داشتند. پس چه شد که امروز از آن وحدت ملی که بدون شعار در میان مردم وجود 
داشت، کمتر اثری می‌بینیم؟ی ک نکته را نباید ازی اد برد که مردم افغانستان هنوز هم به 
آن ارزش‌ها وفادار اند و خود را اعضایی ک خانواده می‌دانند، ولی دست های مغرضی 
مردم  میان  در  ارزشی  وحدتِ  و  همگرایی  این  فروپاشی  تلاش  در  که  دارند  وجود 
افغانستان استند؛ کسانی که منافع سیاسی خود را در افتراق و تشدید اختلاف‌های قومی 
و زبانی جست‌وجو می‌کنند؛ همان‌هایی که در بیشتر ازی ک دهه زمام قدرت سیاسی را 
در انحصار خود گرفته‌اند. این گروه با حمایتِ جریان‌های خاصی در بیرون از مرزهای 
جنوبی کشور، تلاش‌های مضاعفی را به‌راه انداخته که تخم نفاق و اختلاف را در میان 

مردم افغانستان بکارد و از آن به سود اهداف سیاسی خود استفاده کند. 
همان گونه که گفته شد، هر سرزمینی ویژه‌گی‌های خاص خود را دارد که احساس با 
هم بودن وی کی بودن به شهروندان آن می‌دهد. شاید برای مردمی ک سرزمین آن‌چه 
که باعث چنین حس مشترک می‌شود، مسایل خونی و نژادی باشد. شاید برای مردم 
سرزمینی دیگر، چیزهای دیگری به عنوان عناصر وحدت‌بخش مطرح باشند؛ ولی برای 
مردم افغانستان آن‌چه که سبب ایجاد حس مشترکِ همگرایی ملی می‌شود، ارزش‌هایی 
چون دین و آزادی است. بدون شک در این میان، آن‌هایی که جان‌های خود را در راه 
چنین ارزش‌هایی قربانی کرده‌اند، برای مردم افغانستان مایة مباهات و فخر اند. به همین 
دلیل، شهدا به هیچ قوم و زبانِ خاصی تعلق ندارند. آن‌ها ارزش‌ها و افتخارات ملی 
مردم افغانستان اند. چرا ارگ‌نشینان از چنین ارزش‌هایی برای انسجام و وحدت ملی 

در کشور استفاده نمی‌کنند؟! 
برای ارگ‌نشینان مهم‌ترین موضوع این است که تنش و واگرایی را در میان مردم ببرند و 
نگذارند که آن‌ها در مسایل کلان کشورِ خود شریک شوند. این حلقه با استفاده از چنین 
ابزارهای قرون وسطایی و ضد بشری، افغانستان را عملًا به بخش‌ها و مناطق مختلف 
تقسیم کرده‌اند. امروز کهی ک بار دیگر بحث شهید در جامعه مطرح است، باید به این 

ارزش‌ها برگشت و آن‌ها را بها داد. 
افغانستان در پرتو ارزش‌هایی چون شهید و آزادی، به ثبات و صلح دست پیدا می‌کند. 
زیرا شهید و آزادی، هویت ملی مردم افغانستان شده است. از جانب دیگر، سکوت و 
بی‌تفاوتیِ دولت‌مردان در برابر این‌گونه ارزش‌ها، واقعاً سوال‌برانگیز است. در سراسر 
جهان می‌بینیم که دولت‌ها از چنین مناسبت‌هایی به هدف ارتقای روحیة ملی در میان 
اقشار مختلفِ جامعه و به‌ویژه جوانان سود می‌برند؛ ولی دولت‌مردان افغانستان عملًا در 
تضعیف و کم‌رنگ ساختنِ این ارزش‌ها تلاش دارند. چرا هفتة شهید این‌‌قدر با بی‌مهریِ 

حکومت برگزار می‌شود؟ 
در سراسر جهان برای چنین روزهایی مراسم ویژه در نظر گرفته می‌شود و از آن به 
گونة شکوهمند گرامی‌داشت صورت می‌گیرد؛ اما دولت افغانستان حتا حاضر نیست که 
پرونده‌های شهدای افغانستان را پی‌گیری کند. هنوز دربارة بسیاری از ترورهایی که در 
سال‌های اخیر انجام شد و مردان بزرگی را از صحنة سیاست و مدیریت کشور حذف 
کرد، پرسش‌های زیادی بی‌پاسخ مانده و حکومت کوششی برای روشن ساختنِ این 
پرونده‌ها نکرده است. پروندة قهرمان ملی کشور که به نماد همگرایی و وحدت ملی 
تبدیل شده، هنوز باز است و در این سال‌ها شاهد کمتر تلاشی از سوی نهادهای مسوول 
این سال‌ها  در  که  نکنیم  فراموش  در همین حال  بوده‌ایم.  پرونده  این  پی‌گیریِ  برای 
تا  گرفته  فقید  ربانی  استاد  از  داده‌ایم،  دست  از  را  بزرگی  فرمانده‌هان  و  شخصیت‌ها 
شهید کاظمی، جنرال داوود داوود، مولانا سید خیلی و ده‌ها شخصیت و فرمانده بزرگِ 
دیگر که در جنگ با تروریسم و تأمین صلح، شکار توطیه‌های دشمنان کشور شدند. 
این پرونده‌ها نه تنها پی‌گیری نشده‌اند، بل حکومت سکوتی سنگین و پرسش‌برانگیز 
را در برابر آن‌ها پیشه کرده است. تا چه زمانی هم‌چنان این پرونده‌ها بدون پی‌گیری 

باقی خواهند ماند؟ 
این پرسش را سکان‌داران فعلیِ سیاستِ کشور باید پاسخ بگویند. ولی نکتة مهم این 
فراموشی  به  پرونده‌هایی  نگذارند چنین  تمام تلاش  با  باید  نخبه‌گان کشور  که  است 
سپرده شوند و از جانب دیگر، عده‌یی به‌خاطر منافع سیاسی خود، نسبت به شهدای 
عزیز و گران‌قدر آزادی کشور، چنین با بی‌مسوولیتی برخورد کنند و تلاش ورزند که 

آرمان شهدا را در حد مسایل قومی و زبانی فرو کاهند.

شهید را گرامی و بهای خونش
 را پاس بداریم

محمد اکرام اندیشمند/  
               بخش نخست

 ویژهقهرمان
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          فهیم دشتی

»ما تعصب قومی را برابر با شرک می‌دانیم«. 
این سخن را حداقل دو بار در دو مناسبتِ مختلف از 
زبان آمرصاحبِ شهید شنیده‌ام. آمرصاحب از معدود 
می‌گفت،  آن‌چه  به  که  بود  کشور  این  سیاست‌مردانِ 
عمیقاً باور داشت و آن‌چه را باور نداشت، هرگز و تنها 

به دلیل سیاست‌بازی، به زبان نمی‌آورد.
حالا که دوازده سال از شهادت ایشان می‌گذرد، هنوز 
هستند کسانی که به تعصب قومی متهمش می‌کنند و 
یا هم عده‌یی که به عنوان پیروان و هواداران آن بزرگ، 
شعارهای قومی سر می‌دهند و تازه این‌که می‌خواهند 
پیوند  آمرصاحب  افکار  به  را،  این‌گونه شعارها  ریش ۀ

بزنند.
از دوستان و دشمنان  چرا چنین شده و چرا شماری 
آمر صاحب، تلاش دارند از آن بزرگ‌مرد،ی ک چهر ۀ

قومی ترسیم کنند؟
از  و  داریم  قومی  افغانستان مشکلات  در  ما  بدبختانه 
در  که  حالی  در  پوشید.  چشم  نمی‌شود  حقیقت  این 
رده‌های پایینی جامعۀ‌مان، این مشکلات به میزان بسیار 
و  اهداف  پای  که  آن‌جا  می‌خورد؛  چشم  به  ضعیفی 
میان می‌آید، تنش‌های قومی را  به  سلیقه‌های سیاسی 

واضح‌تر و شدیدتر می‌توان دید.
از  از دلایل عمده‌یی که سبب شده تلاش شود  یکی 
در  ریشه  گردد،  ارایه  قومی  چهر ۀ آمرصاحبی ک 
همین سیاست‌بازی‌ها دارد؛ سیاست‌بازی‌هایی که برگ 
به  وابسته  افراد  قومی  احساسات  از  استفاده  آن  برند ۀ

اقوام مختلف، به حساب می‌آید.
دریچ ۀ از  هنوز  که  آن‌هایی  وقتی  ترتیب،  این  به 
دشمنی به آمر صاحب نگاه می‌کنند، تلاش دارند که 
کارنامه‌های آن بزرگ برای دفاع از استقلال، وحدت 
را کوچک جلوه  این سرزمین  ارضیِ  تمامیت  و  ملی 
پیش  آن  انکار  تا سرحد  حتا  بگیرندی ا  نادیده  دهند، 
بروند، نزدیک‌ترین راه، همین را می‌بینند که ایشان را 
بهی ک قوم خاص نسبت بدهند تا از این رهگذر، به 

ادعاهای خویش قوت ببخشند.
گاهی با تعدادی از این افراد در مناسبت‌های خصوصی 
که  درازی  و  کوتاه  بحث‌های  در  و  خورده‌ام  سر 
داشته‌ایم، اعتراف کرده‌اند که شخصیت آمرصاحب فرا 
قومی بوده؛ اما حتا همین افراد زمانی که در بحث‌های 
که  دلیل  این  به  تنها  می‌پردازند،  مسایل  این  به  عام 
به  را  قومی  گروه‌های خاص  و  افراد  بتوانند حمایت 
سوی خود جلب کنند، از باورهای اصلی‌شان در باب 
اصطلاح  به  و  می‌پوشند  چشم  آمرصاحب  شخصیت 
گروه  حمایت  نکند  تا  می‌گویند  سخن  روز  نرخ  به 
و  داده  دست  از  استند،  آن  به  وابسته  که  را  قومی‌یی 
از اهدافی که برای رسیدن به قدرت و ثروت و مقام 

منزلت دارند، باز مانند.
هرچند این نوع برخورد از دید اصول‌گرایانه درست 
نیست؛ اما با در نظرداشت بازار فربیند ۀسیاست و با در 
نظرداشت این‌که بالاخره آنان خود را از جمله رقبای 
حرکتی می‌دانند که آمرصاحب شهید پایه‌گذاری کرده 

بود، قابل توجیه به نظر می‌‎آید.
تعداد دیگری هم استند که کاملًا در دشمنی آشکار با 

قرار  ایشان  اهداف  و  کارنامه‌ها  شهید،  صاحب  آمر 
منطق  هیچ  با  گروه  این  که  نمی‌رسد  نظر  به  دارند. 
به گفت ۀ باشند و  پذیرش حقیقت  به  دلیلی، حاضر  و 
نمی‌شود  قناعت،  اهل  نیست  »چو  بیدل،  ابوالمعانی 

قانع«.
اما در این نوشته روی صحبتِ این حقیر با کسانی‌ست 
شهید  آمر صاحب  هوادارانِ  و  پیروان  از  را  خود  که 

قلم متهم کنم؛  البته نمی‌خواهم همه رای ک  می‌دانند. 
که  باشم  داشته  دور  نظر  از  نمی‌توانم  هم  را  این  اما 
برخی از این افراد، در حالی که سعی دارند خود را به 
نحوی با آن شهید بزرگ پیوند بزنند، شعارهای قومی 
سر می‌دهند؛ شعارهایی که صد در صد در مخالفت با 

افکار و کارنامه‌های آمر صاحب قرار دارد.
چند نمونه از این شعارها:

- تجزیه، بهترین راه‌حل مشکلات موجود ماست.
- ما افغان نیستیم.

- نام این سرزمین باید تغییر بخورد.
- فلان و فلان قوم، باعثِ مشکلات موجود استند و 

فلان قوم هم مالک اصلی این سرزمین.

اگر این شعارها از آدرس خود این افراد و بدون این‌که 
به نحوی از انحا به آمر صاحب نسبت داده شود، بیان 
گردد، شاید توجیه‌پذیر باشد؛ حداقل از این منظر که در 
جوامع مردم‌سالاری ا جوامعی که به سوی مردم‌سالاری 
را  باورهای خود  ابراز  برمی‌دارند، هر کسی حق  گام 
دارد و تا جایی که ابراز این باورها، به توهین و تحقیر 

دیگران نیانجامد، قابل تحمل است.
خواسته  اگر  بزرگی‌ست  جفای  واضح،  گون ۀ به  اما 
دلیل که خریداران  این  به  فقط  را  باورهای‌مان  باشیم 
بیشتری پیدا کنند، بهی ک آدرس بزرگ نسبت بدهیم؛ 
آن‌هم زمانی که این باورها از بنیاد و اساس، مخالف 

گفتار، پندار و کردار آن آدرس باشد.
آمر  اگر  می‌گویند  که  می‌شنوم  دوستان  از  برخی  از 
متفاوتی  افکار  کنونی  در وضعیت  بود،  زنده  صاحب 
دشمنی  از درِ  قوم  بهمان  با فلانی ا  مثلًا  می‌داشت و 

بر‌می‌آمد و چنین و چنان.
باورهای  این‌ها  که  درمی‌یابیم  دقت  اندکی  با  اما 
شخصیي این افراد استند؛ چون اینان فکر می‌کنند که 
اگر آمر صاحب زنده بود، چنین می‌شد. در حالی که 
اولاً »اگر آمر صاحب زنده می‌بود« دیگر مفهومی ندارد؛ 
چون ایشان زنده نیستند و ثانیاً، هیچ کسی نمی‌داند که 

اگر آمر صاحب زنده بود، چه اتفاق می‌افتاد.
که  سرزمین  این  انسانِ  هزاران  از  عنوانی کی  به  من 
زمانی این موقعیت را داشته‌ام که در سا ۀیآن بزرگ راه 
بروم، قطعاً نمی‌توانم باور کنم که آمر صاحب در هیچ 
شرایط و اوضاع و احوالی، حاضر به پذیرش تعصب 
قومی می‌شد. آن بزرگ،ی ک مسلمان صادق و باورمند 
بود و این‌که می‌گفت »ما تعصب قومی را برابر با شرک 
می‌دانیم«، از سرِ تصادف نبود؛ بلکه ناشی از باورهای 
این  این سرزمین و  به  دینی راسخ و اهداف صادقانه 

ملت بود که تا پایان عمر با آن زنده‌گی کرد.
را  خود  که  کنم  عرض  دوستان  همین  به  می‌خواهم 
تو  به خیر  »مرا  ندهند:  قرار  این ضرب‌المثل  مصداق 

امید نیست، شر مرسان«.
از دوستان و نزدیکان  از آن‌هایی که خود را  بسیاری 
به  برای  آمر صاحب می‌شمارند، در سال‌های گذشته 
دست آوردن امتیازات دنیایی، جفاهای بزرگی در حقِ 
آن بزرگ مرتکب شدند که می‌توانست به نام و شهرتِ 
این  که  هستیم  شاهد  اما  برساند؛  آمر صاحب صدمه 
نام و این شهرت، پیوسته صیقل می‌خورد و مرزها را 

درمی‌نوردد.
باور منِ حقیر این است که مانند هم ۀشخصیت‌های 
تا چهر ۀحقیقی آمر  تاریخ، بسیار زمان می‌برد  بزرگ 
صاحب، درک و اعتراف شود؛ اما وای به حال آن‌هایی 
که از این خرمنِ پرُبار سوءاستفاده کردندی ا می‌کنند و 
بالاخره در برابر تاریخ و بالاتر از آن در پیشگاه عدالت 

الهی، پاسخ‌گو خواهند بود.

حالا که دوازده سال از 
شهادت ایشان می‌گذرد، 
هنوز هستند کسانی که به تعصب قومی 
متهمش می‌کنند و یا هم عده‌یی که 
به عنوان پیروان و هواداران آن بزرگ، 
شعارهای قومی سر می‌دهند و تازه 
این‌که می‌خواهند ریشۀ این‌گونه شعارها 
را، به افکار آمرصاحب پیوند بزنند

 ویژهقهرمان
اعلامیه بنیاد شهید احمد شاه مسعود به پیشواز از دوازدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی و شصتمین سال تولدش؛

هموطنان گرامی اسلام‌علیکم و رحمته‌الله و برکاته!
چنان‌که میدانید دوازدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی افغانستان و هفته شهید در پیش است و مردم افغانستان این روز و هفته را به پاس ارج‌گذاری به ملیون‌ها شهید این سرزمین و 

قدردانی از قهرمان ملی کشور و فرزند فرزانه این مرز و بوم گرامی میدارند.
اما سوگمندانه در چند سال گذشته دیده شده است که کسانی با استفاده از حضورگرم مردم در تجلیل از شهادت قهرمان ملی، وارد میدان می‌شوند و با استفاده از داشتن تصاویر قهرمان 

ملی در موترهای شان، حرکت‌هایی را سامان میدهند که بدون شک شایسته علاقمندان قهرمان ملی و پیروان راستین او نیست. 
ازاین‌رو بنیاد شهید احمدشاه‌مسعود از همه پیروان قهرمان ملی کشور می‌خواهد تا نگذارند که کسانی از آدرس و نام دوست‌داران قهرمان ملی، درروز شهادت او دست به حرکت‌های ناشایست و مردم‌ستیزانه بزنند. همچنان بنیاد شهید 

مسعود از ادارت امنیتی و پولیس کشور می‌خواهد تا جلو حرکت های مخرب افراد استفاده جو و وارداتی را بگیرند تا نظم جامعه و آرامش مردم در این روز مهم برهم نخورده و نارضایتی بار نیاورد و مردم ما بدون هیچ مصبیتی بتوانند از 
این روز و این هفته به عنوان یک فرهنگ ملی، عاشقانه و آگاهانه پاسداری و قدردانی نمایند.

با احترام احمدولی مسعود رییس بنیاد شهید مسعود

تعصب را 
= به شرک می‌دانست
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       دكتر شمس الحق اريانفر
احسان سلام: 

شخصيت‌هاييك ه  شمار  در 
يا  قدرتي  ابر  با  تنهايي  به 
بوده‌اند،  مقابل  ابرقدرت‌هايي 
استك ه   يگانه شخصيتي  مسعود 
و  سياسي  نظامي،  راهكارهاي 
تنهايي  به  را  خود  و...  اجتماعي 
نموده  اجرايي  و  مشخص ساخته 
لاتين،  امريكاي  آزادي‌بخش  نهضت‌هاي  در  است. 
و  سازمان‌ها  احزاب،  نقاط  ساير  و  آسيا  شرق  جنوب 
بوده‌اند؛  مبارزان  و  قهرمانان  ياور،  و  ممد  كشورهاي 
در  مسعود  بود.  ديگر  گونة  وضعيت  افغانستان  امادر 
پاكستان  در  رهبري  اما  مي‌جنگيد؛  افغانستان  داخل 
حضور داشت و در راستاي همكاري و ياري با مسعود 
تحت فشار قرار داشت. اين فشار هم از جانب پاكستان 
بودك ه با مسعود ميان ۀخوب نداشت و نمي‌خواست او 
قومنداناني  و  ديگر  احزاب  جانب  از  هم  نمايد؛  رشد 
از جانب  را رقيب خويش مي‌ديدند و هم  كه مسعود 
تلقين  زير  و  بودند  مستقر  پشاور  در  شمارك سانيك ه 
شخصي،  عقده‌هاي  يا  و  پاكستان  استخبارات  فشار  و 
گروه  اين  بود.  مسعود  برخلاف  عمل‌شان  و  حرف 
نه‌تنها به گونة احزاب مخالف از هيچ‌گونه تبليغ برعليه 
مسعود مذايقه نداشتندك ه به تمام نيرو تلاش مي‌كردند 
از رسيدن امكانات به مسعود و بزرگ‌شدن او جلوگيري 
كنند. اين گروه همان‌هايي بودندك ه نمي‌دانيم در شرايط 
حاضر درك دام گوش ۀدنيا خزيده‌اند، شايد هنوزهم بر 
راه  مبارزه و در  ميدان  دارندك ه چرا در  انتقاد  مسعود 
را  آرامش  نمود و گوشة  را شهيد  ميهن  خود  خدا و 
اختيار نكرد. از اين‌رو، مسعود آن‌گونهك ه لازم است در 
اما  ياران و همبستگان محروم بود.  از ياري  ابعاد  همه 
اين مسعود در داخلك شور و جبهات جهاد  با وجود 
موفق‌ترين فرمانده و مبتكرترين سازمانده بود. احمدشاه 
مسعود نه‌تنها در جبهة نظاميك ه در عرصه‌هاي سياسي 

و اجتماعيك ارنامه‌هاي بزرگي را به يادگار گذاشت.
امور  ويژة   سازماندهي  و  ابتكار  در  مسعود  عظمتِ 
برابر  در  را  او  بودكه  نظامي  و  اجتماعي   و  سياسي 
ابرقدرت‌ها پيروزك رد و سرفرازي بخشيد. نوآوري‌هاي 
مسعود در طرح برنامه‌ها و عمليات‌هاي نظامي، به‌حدي 
درخشنده استك ه حتي مخالفان‌اش نيز به آن مهر تاييد 
مي‌گذارند. به ياد داشته باشيمك ه مسعود از لحاظ تقوا 
و عمل و صداقت و ايثار و مبارزه و جهاد،‌ جز مخالفان 
عقيدتي‌اش، مخالف  و منتقدي نداشت. آن‌هاييك ه با 
او مخالفت داشتند، ‌در اوج دشمني ناگزير بوده اند از 
ايثار مسعود، با احترام ياد  شكوه و شهامت، اخلاق و 
كنند. از آغاز جهاد تا شهادت احمدشاه مسعود، ايثار، 
توانايي‌هاي  و  شهامت  و  رشادت  و  اخلاق  اخلاص، 
حتي  بود.  هويدا  برهمگان  مسعود  سياسي  و  نظامي 
ما  با  مسعود  مي‌گفتند:  بودند  روس‌ها  دشمن‌اشك ه 
خوشبخت  مسعود  و  داشتيم  دوستش  اما  مي‌جنگيد، 
مي‌گفتيم. ازاين رو، آنك ه با مسعود تا امروز مخالفت 
كرده و يا مي‌كند، فقط و فقط از حسادت، تعصب و يا 

ازك فر آن افراد سرچشمه گرفته است و بس.
بود،  نزدي ك طالبان  با  ازك سانيك ه  يكي  	
حكايت مي‌‎كرد: در روزهاي شهادت احمدشاه مسعود 
با  طالبان  قرارگاه‌هاي  از  يكي  در  و  بودم  درك ابل  من 
هموطنان يكجا زنده‌گي مي‌كردم. درآن روزها هر لحظه 
و هر جا سخن از مسعود بود. حتي همان طالبانيك ه با 
او جنگ داشتند، سخني نداشتندك ه در ضديت با او در 
جهت حقانيت خود ابراز نمايند. يكي از روزهاك ه بيش 
از سي نفر مهمان و بزرگان طالب در ي كاتاق بوديم، 
بازهم سخن از مسعود شد و يكي از طالبانك ه قدرتمند 
او   واقعي  واقعي و مسلمان  مرد  باتأثر گفت:   بود  هم 

بود، ما  همه نوكر پاكستان هستيم.
همه  با  و چسان  رسيد  اين عظمت  به  مسعود  چگونه 
تبليغات و دشمني‌هاي شوروي و استخبارات منطقه و 
حتي ياران نا آگاه و احزاب مخالف، مسعود توانست در 
همه عرصه‌ها پيروزي‌هاي چشمگيري را به‌دست آورد. 
دانشيان و خبرگان سياسي و نظامي و اجتماعي موفقيت 
او را در اين زمينه‌ها درك نار ساير عوامل مرهون خرد 
و نبوغ ذاتي او مي‌دانند، هرچندك ه سخن و تكيهك لام 
او در همه اوقات و به‌خصوص در ايام پيروزي‌ها تكرار 
اين جملة »لطف پروردگار« بود. در زمان فتح بالاحصار 
و زنبور كتا چهار آسيابك هك ابل را زير فشار راكت 
بود،  امنيتك ه محل قومانده  داشت، در زير خانه‌‎هاي 
با خنده  فهيم  مارشال صاحب  دستياران  از  يكي  عتيق 
اين قسمت‌ها  و شوخي گفت: هر وقت مي‌خواستيم، 
گرفته مي‌شد.  آمر صاحب احمدشاه مسعود درحاليك ه 
جدي بود گفت: لطف پروردگار است، ‌لطف پروردگار.
برخي از نمودهاي خرد والا و نبوغ احمد شاه مسعود 
را در زمينه‌هاي ياد شده  به استناد حوادث ورويدادها و 

تحولات زنده‌گي او به شناسايي مي‌گيريم:
  نبوغ نظامي 

مسعود  احمدشاه  نداردك ه  وجود   ترديدي  و  ش ك  
نابغ ۀنظامي بود. او بدون اينك ه نظريه‌پردازان و  ي ك
تيوريسن‌هاي نظامي داشته باشد، جنگ در برابر دو ابر 
تنهايي،  به  را  منطقوي  و  جهاني  استخبارات  و  قدرت 
اركان  و  مارشال‌ها  پلان‌هاي  همه  و  برنامه‌ريزيك رد 
حربهاي نظامي جهان را بي‌اثر و نقش بر آب ساخت.  
ما  مدعاي  برهان  تا  مي‌كنيم  ياد  را  نمودهاي مشخص 

باشد:
از  بعد  ارتش سرخ  پنجشير:  در  بزرگ سرخ  1-حملة 
شكست‌هاي شرم‌آور در پنجشير، حمله هفتم و بزرگ 
هزار   30 حمله  اين  در  آغازك رد.  پنجشير  در  خودرا 
سرباز، ي كهزار وسايط جنگي ، 300 چرخ بال و   60 
هواپيماي مي  كوسو براي بمبارد داخل عمليات بود. 
هدف شوروي ختم قطعي پايگاه پنجشير و زنده‌گي در 
پنجشير بود. از همين رو، سه روز متوالي 60 جت جنگي 
خانه‌ها و محل مسكوني را بمبارد نمود تا جايي‌كه ي ك
خانه هم سالم باقي نماند. اين پلان به عنوان عالي‌ترين 
و نهايي‌ترين طرح نظامي براي محو مسعود و جبهة او، 
درك رملين با مشوره بزرگترين جنرالان روسي طراحي 
شده بود. اما مسعود در برابر اين برنامه طراحان فاتح 

جنگ دوم جهاني، چهك رد؟
خبرنگار  با  صحبت  در  آن‌گونهك ه  مسعود  احمدشاه 
ايتالوي و در ساير مصاحبه‌هايش گفته است و درك تاب 
 24 من  گويد:  مي  است،  نيز چاپ شده  استوار«  »مرد 
روز قبل، از تمام جزئيات حمله روس‌ها آگاهي يافتم. 
در مقابل چنين وانمودك ردمك ه گام به گام با روس‌ها 
اساسك ندن  اين  به  مي‌نمايم.  جنگ  پنجشير  درة  در 
موضع‌‌ها و خندق‌ها را آغازك ردم. احوال براي روس‌ها 
مي‌رسيد و آنها نهايت شاد بودندك ه نيروهاي ما را با 
قوت عظيميك ه پيش بينيك رده بودند، نيست و نابود 
خواهندك رد. اين وضعيت را تا زماني ادامه دادمك ه 24 
ساعت به آغاز عمليات روس‌ها  باقي ماند. در آن زمان  
رفت و آمد به درة‌ پنجشير را قطعك ردم و افرادي راك ه 
مي‌دانستم به روس‌ها پيام مي‌دهند همه را زندانيك ردم. 
در نتيجه روس‌ها ديگر ندانستندك ه در اين 24 ساعت 
در پنجشير چه گذشت. در همين فرصت هدايت دادم 
گروپ‌هاي  شوند.  خارچ  دره  از  پنجشير  مردم  تمام 
فقط گروه‌هاي  بيرونك ردم و  دره  از  نيز  را  مجاهدين 
كوچ كرا براي وارسي و دريافت معلومات در بيرون 

از حلق ۀمحاصره وظيفه دار ساختم.
به وقت معين حمله آغاز شد. نخست 300 چرخبال به  
تمام قله‌ها افراد را پياده نموده، تمام نقاط استراتيژي ك
را اشغالك ردند تاك سي مجال خروج از دره را نداشته 
هيچ  بدون  را  دره  بمبارد  افگن،  بمب   60 بعد  باشد. 
ملاحظه آغازك رد. قسميك ه هر زنده جاني اگر در دره 
ايتالوي مي‌نويسد: در روز  باشد، تلف گردد. خبرنگار 
سوم حمله ما در اندراب نزد مسعود بوديمك ه افرادش 
مخابرهك ردند، روس‌ها از قله‌ها به دره پايان مي‌شوند. 
همينك ه مسعود اين خبر را شنيد، بي‌اختيار دستش را 
به دستش زد، از جا برخاست و بي‌اختيار به صداي بلند 

گفت: شوروي جنگ را باخت، شوروي باخت جنگه. 
نام مي‌گذاريد؟ روس‌ها پلانك رده  را چه  اين رويداد 
اند مسعود را به چنگ آرند و مسعود پلان نموده است،  
اژدهاي سرخ را در طرح خودش به دام اندازد. طراح 
پلان شوروي‌هاست. اما مسعود به گونه‌يي در آن طرح 
رخنه مي‌كندك ه طرح پيروزي ارتش سرخ ، دام مرگ 
مي‌گردد.  جهاني  قدرت  بزرگترين  لشكر  نابودي  و 
جنرالان روس نوشته‌اند : بعد از اين شكست شوروي 
اعلانك رد جنگ در افغانستان به بن‌بست رسيده است. 
از  نبوغ غير  افغانستان را ترك كند. مگر  بايد شوروي 

اين چيزي ديگري است؟
در  روس‌ها  خروچ  با  همزمان  سقوطك ابل:  طرح   -2
جلس ۀ گرديد.  مطرح  سقوطك ابل  طرح   ،1367 سال 
قومندانان جهادي در مرز پاكستان داير شد. مسعود هم  
در آن جلسه دعوت شده بود. ادار ۀآن جلسه تقريباً به 
پاكستان طرح حمله  بود.  پاكستان   دست جنرال اختر 
بهك ابل را ريخته بود و مي‌خواست قومندانانك ابل و 
اطراف ‌آن طرح را اجراك نند. تقريباً همه پذيرفته بودند. 
مسعود مي‌گويد: من گفتم:‌ طرح حمله و سقوطك ابل 
جنرال  مي‌كند.   سقوط  چگونهك ابل  است؟  چگونه 
پاكستاني گفت: مجاهدان از چهار طرفك ابل، با دهل و 
سرنا و نعره‌هاي تكبير به شهر نزدي كمي‌شوند، عساكر 
دولتك مونستي  به وحشت افتاده فرار مي‌كنند وك ابل 
سقوط مي‌نمايد.  من گفتم:ك ابل با دهل و سرنا سقوط 
براي  نيست.  به هيچ وجه عملي  اين طرح  و  نمي‌كند 
جنرال پاكستاني اين سخن سخت تمام شد و خطاب به 
قومندان‌ها گفت: من ي كجنرال هستم و از خود طرح 
هرك س  و  بكند  مي‌كند،  عمل  هركس  دارم.  برنامه  و 
نمي‌كند برود پشتك ارش. مسعود مي‌گويد: من گفتم، 
من اين طرح را قبول ندارم و مي‌روم پشتك ارم. با اين 
سخن مجلس متشنج شد و به دنبال آن قومندانان سعي 
صحبت  رهبران  با  و  برود  پاكستان  به  مسعود  كردند 
نمايد. بعدها صحت نظر مسعود  به اثبات رسيد. زماني 
كه حكومت نجيب نه‌تنها با دهل و سرنا سقوط نكردك ه 
در برابر  حملات و عمليات متحدانه مجاهدان با ياري 
و همكاري نظامي ارتش پاكستان در حمل ۀجلال آباد 
نيز همچنان پا برجا ماند  و حتي بيشتر مورال گرفتك ه 
سه سال دفاع مستقل نجيب برهان مدعاست.  اگر برنامه 
سقوط آن توسط مسعود طرح نمي‌‍شد ديگر سقوط آن 
منتفي شده بود. آن موضع‌گيري مسعود در برابر جنرال 
پاكستاني و عدم قبول طرح  او و اثبات بعدي صحت 
نظريات مسعود خود ي كنبوغ نظامي را بر نمي‌‌تابد ؟ 
درحالي که اركان حرب‌هاي پاكستان طرحي را آورده 

بودندك ه ناكام شد.
تاريخ: احمدشاه در دو  يگانه سردار  تنها و  3-مسعود 
موردك املًا تنها ماند و تقريباً همه ياران و هم پيمانانش 

به گونه‌يي  از صحنهك نار رفتند. 
به  خان  اسماعيل  تسليم  با  خان  مل ك زمانيك ه  اول: 
طالبان به آنها پيوست. تمام مراكز قدرت يكي پي ديگر 
سقوطك رد، حاجي قدير،‌ جنرال دوستم، حاجی محقق،  

استاد خليلي، سيد منصور نادري. وضعيت به گون ۀيي 
پيش آمدك ه شرايط در تخار نيز بحراني شد و دستگاه 
رهبري دولت به تاجيكستان رفت. همينگونه برخي از 
ياران و قومندانان مسعود نيز به بهانه‌هاي از دره خارچ  
نيز  تالقان  دوميك ه  درشب  ماند.  مسعود  تنها  شدند. 
سقوطك رده بود، احمدشاه مسعود به رهبري دولتك ه 
در بيرون ازك شور قرار داشت، ‌اين پيام را داد:  مل ك
با من تماس گرفته است. او آماده است در برابر طالبان 
مقاومت نمايد. من بايد ورود طالبان را از طريق سالنگ 
به طرف شمال قطع نمايم . از اين ببعد ارتباط ما و شما 
مجاهدان  گروهي  با  من  زيرا  شد؛  خواهد  قطع  مدتي 
روانه سالنگ هستم. مسعود اين راه را قطعك رد و طالب 

از شمال با ضرب ۀسخت رانده شد.
قواي  تمام  طالبان  ماندك ه  تنها  زماني  مسعود  دوم  بار 
طريق  از  تا  نمودند  حركت  و  اوردند  گرد  را  خود 
با  و  شوند  داخل  پنجشير  به  خاوا ك وك وتل  اندراب 
فتح پنجشير روانةك ابل گردند. مسعود اين جا نيز تنها 
بود. خود با گروهي از مجاهدان بهك وتل خاوا كرفت 
تا قواي چندين هزار نفري طالب را سد و مانع شود. 
همراه  بود.ك ساني‌كه  عمليات  داخل  مستقيماً  خودش 
مسعود بودند مي‌گويند: در آنجا و در آن حمله ما لطف 
پروردگار را به چشم سر ديديم. ورنه نيروي ما به آن 
و  طالبان شكستند  نبودك ه طالب شكستك ند.  پيمانه 
هميش  براي  را  مسعود  نبردها  اين  شدند.  مار  و  تار 
قهرمان استثنايي و نا تكرار جنگ‌هاي چريكي و سردار 
يك‌بار  و  افغانستانك رد  تاريخ  بي‌همتاي  و  هميشگي 
مسعود صحه  نظامي  نبوغ  و  ايثار  و  شهامت  بر  ديگر 

گذاشت.
نظامي  بزر ك عمليات  طرح  1369پاكستان  سال  4-در 
ارایهك رد.  افغانستان  به  را  اسلامي   دولت  ختم  و  
تروريست‌هاي 40ك شور با همراهي 60 تانگ و نيروي 
در  چرات،  فرقه  شمول  به  پاكستاني  و  افغاني  مختلط 
آغاز  در  شد؛  بهك ار  دست  اسلامي  دولت  اندازي  بر 
اين حمله ميرويس غياثيك ارمند سفارت افغانستان در 
تاجيكستان در محل فرماندهي حضور داشت. او بعد از 
سه روز جنگ به تاجيكستان آمد. او گفت: جنگ بسيار 
شديد است، بالاي هر پوسته، 10 تا 12 تانگ انداخت 
مي‌نمايد. مجاهدان مجال نفس‌كشيدن ندارند و پيوسته 
انتقال مي‌يابد، اما خط برجاست و  از پوسته‌ها زخمي 
باديدن  افزود  بعد  نمي‌كند.  رها  را  خود  موضع  كسي 
شمار زياد زخمي‌ها آمر صاحب مي‌گفت: اگر تبليغات 
روزنامه‌ها و راديوها نباشدك ه  هياهو به راه مي‌اندازند 
فلان جبهه سقوطك رد، خوب است ي كمرتبه  نيروي 
همين  قوا  اين  مرگ   . رهاك نيم  را  پاكستاني  و  طالب 
فشار  ديگر گذشت،  روز  است. سه  ميدان‌هاي شمالي 
جنگ بيشتر شد و شمار زخمي‌ها بالا رفت  و مسعود 
نيروهايش  به  عمليك رد.  داشت،  راك ه  طرحي  همان 
و  پروان  به  فاتحانه  طالبان  و  داد  نشيني  عقب  فرمان 
كاپيسا مسلط شدند و در عقب دروازه‌هاي پنچشير و 
سالنگ، آرايش قوا دادند. دو روز بعد مسعود قوماندانان 
را در پنجشير گرد آورد. برخي از قومندان‌ها از شدت 
شكست  ما  صاحب  آمر  مي‌گفتند:‌  و  مي‌گريستند  تأثر 
آمر  دادي؟  نشيني  عقب  فرمان  چرا  بوديم،  نخورده 
تجمع  دشمن  نيروي  بود،  زياد  تلفات  گفت:  صاحب 
را  دشمن  اكنون  بود.  مشخص  ما  مواضع  و  داشت 
خواهند  نابود  ي كحمله  با  انشاالله  ساخته‌ايم.  پراگنده 
داخل  طالب  متن  در  مجاهدان  شد.  صادر  فرمان  شد. 
شدند و فردا وقت نماز صبح از عقب دشمن و از نقاط 
روز   11 تاساعت  شروعك ردند.  را  عمليات  مختلف 
نظامي  تاريخ  در  شد.  جنگيك شته  طالب  هزار   5000
در  را  خود  موضع  راك ه  سرداري  ندارد،  سراغ  كسي 
ي كمانور به دشمن دهد و باز چنين باز پس گيرد. آن 
طرح  اين  و  طالبان  و  پاكستان  نظاميان  برنامه  و  طرح 
احمدشاه مسعودك ه در متن طرح آن‌ها داخل گرديد و 
آن را چنان به نفع خود تغيير دادك ه تباهيك امل هدية 
شان شد. اين عمل غير از ي كنبوغ والا چه نام ديگري 

مي‌تواند داشته باشد.
  نبوغ اجتماعي 

در  تجاربيك ه  از  بعد  مسعود،  اجتماعي  عملكرد   
هوشمندانه  نهايت  بود،  آورده  به‌دست   1354 عمليات 
بود. مسعود از همان آغاز و از زمانيك ه نو جوان بود، 
مجاهد عادي نبود. از همان آغاز ادعاي رهبري داشت. 
وقتي  باشد،  داشته  اجتماعي  مي‌گويندك سيك ه شعور 
رهبريك ار  به‌خود  يابد، خود  اجتماع حضور  ي ك در 
را به‌دست مي گيرد، هرچند مسوول امرك سي ديگري 
اعلي  به حد  اجتماعيك ه در مسعود  اين شعور  باشد. 
وجود داشت، نبوغ او را بارور ساخته بود. چند مورد 

را بر مي‌شماريم. 
كار شورايي: مسعود اغلب امور را از طريق شوري و با 
مشور ۀمردم، حل و فصل مي‌كرد. اين امر سبب گرديد 
كه هيچگاه چند دستگي به در انجا رخ نداد. اينك ار 
شايد در ديگر جاها هم بود، اما مسعود به گونة واقعي 
آن را به راه انداخته بود. وقتي ...             ادامه صفحه 7

احمدشاه مسعود

نبوغ كثيرالابعاد
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           فریدون ځواک

د  اوړي.  کاله  دولس  شهادت  له  مسعود  احمدشاه  د 

رغونې، دېموکراسۍ او جګړې په تېرو دولسو کلونو کې 

تر بل هر وخت زیات د یوه داسې رهبر لکه مسعود اړتیا 

کلنو  ستونزمنو  د  مقاومت  او  جهاد  کېده.د  لیدل  زیاته 

تجربو په ډاګه کړې، چې په تېرو دولسو کلونو کې یوه 

مدبر، وړ او هر اړخیز رهبر اړتیا هغه څه وه، چې یوازې 

او یوازې د مسعود په شتون کې پوره کېدای شوه. موږ 

په تېرو ۱۲ کلونو کې له داسې ستونزو او ننګونو سره 

مخ و، چې یوه مدبر او په سیاست وارد مشر یې حل را 

ایستلی شو.

که مسعود د دېموکراسۍ، د بیان د ازادۍ، د پرمختګ 

اوسنۍ ستونزې  ننني دور کې وای؛ ښایي  په  ترقۍ  او 

ختمې وای او یا په بله مانا وضعیت به خورا جلا او بل 

ډول وای.

همدارنګه که اوسني زمامدران او چارواکي د مسعود په 

څېر له عالي او لوړو اخلاقو برخمن وای؛ ښايي اوسنی 

شته فساد یا نه وای او یا به په خورا کمه کچه وای.

مبارزه کوله، چې  او وخت کې  یو داسې زمان  په  هغه 

افغانستان ته د نړۍوالو بې دریغه مرستې راتلې، نه  نه 

افغانستان ته د ۴۸ هېوادونو پوځيان راغلي ول او نړۍ 

په دومره کچه چې له افغان دولت او ولسمشر کرزي نه 

ملاتړ کوي، په هغه وخت کې له افغانستان نه ملاتړ نه 

کاوه. دغه راز هغه مهال نه په افغانستان کې د پرمختګ 

او ترقۍ دور و، نه د بیان ازادي وه، نه د ملت رغونې، 

چارې  ودې  اقتصادي  او  سیاسي  پراختیا،  بیارغونې، 

ترسره کېدې او نه ورته زمینه برابره وه.

له  وه،  روانه  جګړه  خوا  یوې  له  که  کې  وخت  هغه  په 

وې،  نه  هم  اسانتیاوې  او  فرصتونه  اوسني  خوا  بلې 

مجاهدین له خورا ستونزو سره مخ ول، له یوې وړې او 

محدودې دایرې یې مبارزه پيل کړې وه. هغه مهال چې 

په افغانستان کې د ظلم او استبداد دوره وه.

احمدشاه مسعود پنځه کلن و، چې د پنجشېر د بازارک 

او کابل ته لاړ.  سیمه یې د زده کړو په موخه پرېښوده 

په کابل کې په دو شاه شمېره ښوونځي کې شامل شو، 

لږ وخت وروسته یې پلار د هرات د ژاندارم او پولیسو 

احمدشاه  او  لاړ  ته  ولایت  هرات  توګه  په  قوماندان  د 

مسعود دویم، درېیم او څلورم ټولګي د هرات په موافق 

ښوونځي کې سرته ورسول. د څلورم ټولګي پای نېږدې 

و، چې پلار یې له هراته کابل ته تبدیل شو.

په کابل ښار کې له دویم ځل استوګن کېدو سره مسعود 

د استقلال لېسې د تحصلیي بورسونو له کاندیدانو څخه 

و او کولای یې شول، چې د لوړو زده کړو لپاره فرانسې 

ترې  یې  کېدل  پاتې  کې  افغاسنتان  په  خو  ته لاړ شي؛ 

غوره وګڼل.

سره  پرېکړې  په  ورتللو  د  هغه  د  ته  پوهنځۍ  عسکري 

په  معسود  شو.  مخ  سره  مخالفت  سخت  له  کورنۍ  د 

کابل  د  لارې  له  ازموینې  د  کانکور  د  کې  کال   ۱۳۵۱

پولیتخنیک پوهنځۍ ته لاره وموندله. سره له دې چې 

په پیل کې یې له دې تحصیلي څانګې سره دومره مینه نه 

درلوده؛ خو وروسته یې تصمیم ونیوه چې په ښه مینه او 

حوصله خپلې لوړې زده ګړې پای ته ورسوي.

سیاسي  هېواد  د  کې  ځای  هر  په  کې  دوران  دغه  په 

بهیرونو ) ګوندونو ( خبرې وې. د کمونیستي ګوندونو 

د  لاسوهنه  اتحاد  شوروي  د  کې  افغانستان  په  او  نفوذ 

خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلې وه. احمدشا معسود په 

ځیرکۍ سره د خپلو خلکو په زړونو کې د غم او خپګان 

د  کولای، چې  یې شو  نه  او  درکاوه  چپوالی  او  تیارې 

شوروي فرهنګي، پوځي، سیاسي او اقتصادي واکمنۍ 

او په واکمن کمونیستي نظام کې د کورني فساد نندارې 

ته کېني. هغه و چې پرېکړه یې وکړ او له خپلو یوشمېر 

تېري،  د  خاوره  خپله  پر  چې  وکړ،  هوډ  یې  سره  یارانو 

تیاره شپه څېرې او سپین سحر ته لاره وکړي.

چې  دی،  وخته  هغه  له  لا  پيل  هڅو  سیاسي  د  هغه  د 

وتلې  له  تاریخ  د  مبارزو  د  خلکو  د  افغانستان  د  هغه 

انجینر  شو.  اشنا  سره  الرحمن  حبیب  انجینر  څېرې 

حبیب الرحمن چې د افغانستان د اسلامي غورځنګ له 

مخکښانو څخه و او په دې غورځنګ کې یې د پوځي 

مسعود  احمدشاه  له  درلود،  غاړه  پر  مسوولیت  برخو 

یا د خور له خاوند څخه  وغوښتل چې له خپل اوښي 

په ګټې اخیستو سره چې جګړن محمدغوث نومېده او 

کې  برخه  پوځي  په  غورځنګ  اسلامي  د  خپله  په  هغه 

د  ځواکونو  هوايي  د  شو،  شهید  وروسته  او  کاوه  کار 

صاحب منصبانو په جلب او جذب کې هڅه وکړي؛ خو 

د محمداوود حکومت چې کمونستانو په کې ډېر واک 

او ونډه درلوده او د اسلامي غورځنګ د کارونو څارنه 

یې کوله، د دې بهیر په ټکولو یې لاس پورې کړ. لکه 

څنګه چې احمدشاه مسعود د محمدداوود د حکومت د 

امنیت او پولیسو د دستګاوو له خوا د څارنې وړ کسانو 

او د خپلو  په لست کې نیول شو و، زده کړو پرېښودو 

دوستانو په کورنو کې پټېدو ته اړ شو او په یوه مناسب 

وخت کې وتوانېد چې ځان خپل پلرني ټاټوبي پنجشېر 

ته ورسوي.

سره له دې چې لازمه وه هغه باید له عمومي لیدنو کتنو 

څخه پټ ژوند کړی وای؛ خو له سیاسي هڅو سره د 

مینې د هغه یوازيتوب او چوپ والي مخه ډب کړې وه.

میاشتې  شپږ  کودتا  له   ۲۶ د  چنګاښ  د  کال   ۱۳۵۲ د 

وروسته انجینر حبیب الرحمن ونیول شو او اعدام شو. 

د هغه شهادت که څه هم چې د مسعود لپاره یوه ترخه 

او له غمه ډکه پېښه وه؛ خو د مبارزې د ادامې لپاره یې د 

هغه عزم او اراده پیاوړې کړه.

او  همفکرو  همسنګرو،  خپلو  له  مسعود  احمدشاه 

ټينګولو  د  اړیکو  د  او  تبادلې  د  افکارو  د  دوستانو سره 

لپاره څو ځلې د کابل شمال او د شمالي بېلابېلو سیمو 

ته سفر وکړ. په همدې بهیر کې هغه د ۱۳۵۲ لمریز کال 

په ژمي کې په پټه کابل ته ولاړ څو د وروستي ځل لپاره 

خپله مور چې ناورغه وه وویني.

له  کارکوونکیو  تکړه  د  غورځنګ  اسلامي  د  وروسته 

محمد  جان  انجینر  چې  مرسته  په  یوه  د  څخه  جملې 

نومېده او په پټه کابل ته راته څو د غورځنګ د داخلي 

غړو اړیکې د پېښو له لارښوونکیو او فعالانو سره تنظیم  

او ټینګې کړي، پاکستان ته لاړ.

د احمدشاه مسعود له ورتګ نه وړاندې د اسلامي بهیر 

له لارښوونکیو او فعالانو څخه د ګوتو په شمېر کسانو 

ګډون  په  حکمتیار  ګلبدین  او  رباني  الدین  برهان  د 

د  چې  پاکستان  وه.  وړې  پناه  ته  حکومت  پاکستان  د 

ډیورنډ د کرښې د مسالې په سر د محمدداوود خان له 

دولت سره اختلاف درلود، هغوی ته یې په خپله خاوره 

الرحمن  حبیب  انجینر  د  ورکړه.  اجازه  اوسېدو  د  کې 

د  منصبانو  صاحب  عسکرۍ  د  وروسته  نه  شهادت  له 

پرغاړه  حکمتیار  ګلبدین  دنده  تنظیم  او  جذب  جلب، 

واخیسته. په دې منځ کې د حکمتیار اړیکې د پاکستان 

له پوځ او استخباراتو له سازمان ای اېس ای سره نېږدې 

یوشمېر  د  غورځنګ  اسلامي  د  مساله  همدا  او  کېدې 

غړو د نا خوښۍ او خپګان لامل شوه.

په دې حال کې ګلبدین حکمتیار په ۱۳۵۴ لمریز کال 

کې د محمدداوود د درژیم پر ضد یوه کودتايي طرحه 

له دې سره چې پوځي  وړاندې کړه. احمدشاه مسعود 

نه  باور  یې  کودتا  پر  او  بلله  نه  برابره  زمینه  ته  پاڅون 

همسنګرو  خپلو  له  وخت  شوي  ټاکل  په  خو  درلود، 

شول،  کړای  ویې  او  شو  راشتون  ته  هېواد  سره  ملګرو 

چې د پنجشېر یوه ډېره برخه په خپل کنټرول کې راولي.

دا د دولت پر ضد د مسعود د وسله وال پاڅون لومړنۍ 

عمر  کاله   ۲۱ ایله  یې  کې  هغه  په  چې  وه،  قومانداني 

له  حکمتیار  د  څو  و،  تمه  په  مسعود  احمدشاه  درلود. 

لوري د شوې ژمنې له پلان سره سم د کودتا خبر په کابل 

کې د ډله ییزو وسایلو له لارې خپور شي؛ خو د پروګارم 

طرحه او کړنه د ګلبدین حکمتیار له لوري له ماتې سره 

مخ شوه او هېڅکله په هغه نېټه کودتا ونه شوه. مسعود 

په شاتګ ته اړ شو؛ خو دا ماته د هغه د ډېرو دوستانو د 

اراده  اوسپنیزه  په  شهادت لامل وګرځېده، مګر مسعود 

بیا پېښور ته لاړ، څو داځل د خپلو مبارزو لپاره په خپله 

نقشه جوړه کړي او خپلواکه پرېکړه وکړي.

د ۱۳۵۸ لمریز کال د چنګاښ په میاشت کې ځواکمن 

له  مسعود  احمدشاه  سردار  پروا  بې  او  ځوان  پهلوان، 

خپلو څو تنو همسنګره ملګرو سره هېواد ته راستون او 

تل  په  درې  پیاوړې  د  پنجشر  د  لپاره  تل  د  څو  راغی، 

کې خبله ستړیا نه منونکې مبارزه پيل او د هندوکش په 

ویاړ  او  عزتمندۍ  خپلواکۍ،  خپلې  د  یې  کې  څوکې 

چیغه پورته کړه.

په همدې کال کې و، چې هغه د پنجشېر د درې دولتي 

لویه  سالنګ  د  او  راوستل  کې  ولکه  خپله  په  مرکزونه 

او سوېل سره  پلازمېنې  له  هېواد شمال  د  یې چې  لار 

نښلوي، بنده کړه، دولتي ځواکونه د درې په بیا نیولو سره 

بریالي او مسعود ماتې وخوړه او اړ شو چې له خپلو لږو 

ملګرو سره د پنجشېر د درې وروستي کلي پریان یانې د 

شمال د لوړو څوکو په لور شا تګ وکړي.

دا په جګړه کې د هغه لومړنۍ تېروتنه وه او وتوانېد چې 

له دې ډېرې لاسته راوړنې او تجربې حاصلې کړي.

مسعود  د خبلې مبارزې او مقاومت د نوي پړاو په پیل 

د  شو.  بوخت  جوړولو  په  ډلو  چریکي  منظمو  د  کې 

سیاسي او پوځي زده کړو پروګرامونو په مطالعې سره یې 

د وسله وال جهاد او مبارزې په ټولو پړاوونو کې ګام په 

ګام علمي طریقې سره پارتیزاني او غلچکي بریدونه او 

جګړه پيل کړه. هغسې جګړه چې دښمن یې له نیستۍ 

سره مخ او د احمدشاه مسعود پوځي نبوغ او نوښت یې 

په ټوله نړۍ کې خپور کړ.

د  کلونه  ډېر  ځوان  زړور  دغه  خاورې  د  افغانستان  د 

خپلو رنځېدلو خلکو په څنګ کې په مبارزه بوخت و. 

په خپلې سپر  او  و  اخیستی  یې لاس  ټولو سوکالیو  له 

کړې پولادي سینې او پياوړو اوسپنیزو مټو، ځلېدونکیي 

ځواکمن فکر او پياوړي زړه سره یې مبارزه وکړه.

د هرې ورځې په تېرېدو سره هغه ډېر د خپلو خلکو په 

زړونو کې ځای مونده، خلکو به ورته د امر صاحب په 

نوم غږ کاوه، هسې امر چې د خلکو په روح او زړه یې 

حکومت کاوه. زړونه او روحونه د هغه په مینه ناکو کتلو 

پورې تړلي و. د هغه دکلکو او پياوړو ګامونو انګازو له 

زړونو څخه غمونه او اندېښنې ټولولې.

احمدشاه مسعود د جهاد او مقاومت په ټولو دورو کې د 

خلکو ټولنیز ګډون، عمومي نظم او ټولنیزو خدمتونو ته 

خپل ټول پام اړولی و، د جهاد په لارښوونه او قوماندانۍ 

کې د هغه له حیرانوونکيو نوښتونو او پياوړتیاوو څخه 

یوه، د وسله وال جهاد او مبارزې تر څنګ د ټولو چارو 

په  ژوند  ټولنیز  د  یې  لپاره  د همدې هدف  و.  تنظيمول 

کړې  جوړې  ګانې  شورا  جلا  جلا  کې  برخو  بېلابېلو 

او د جګړې د ډګر تر شاه یې خلکو ته ټولنیز خدمتونه 

کلینیکونو،  د ښوونځیو، روغتیايي،  لکه  وړاندې کول، 

ابوو رسولو، فرهنګي  پلونو رغولو د  سړکونو جوړولو، 

چارو، د سیمې د خلکو اداره کول او د امنیت تامینېدل 

یې له فکره نه و ایستلي او په بشپړ ډول د هېواد د بچیانو 

په فکر کې و.

د  او  د شوروي  ټول وخت کې  په  اشغال  د  د شوروي 

لس  ځواکونو  حکومت  د  ګوند  دیموکراتیک  خلق 

بریدونه د پنجشر پردره تر سره شوي، ده بریدونه چې د 

پنجشېر د نیولو، د احمدشاه مسعود او د هغه د ځواکونو 

د له منځه وړلو لپاره طرحه کېدل، د یوه منظم مقاومت 

او د مسعود د دقیقې او له نوښت نه ډکو لارښوونو له 

امله به له ماتې سره مخ کېدل او د هرې ورځې په تېرېدو 

سره به د نړۍ په کچه د مسعود پېژندګلوي زیاتېده.

د ۱۳۶۱ کال په ژمي کې احمدشاه مسعود د روسانو د 

یوه اوربند له وړاندیز سره مخ شو، چې له څېړنې او لازمو 

سلا مشورو وروسته یې هغه ومانه او په دغه وخت کې 

چې هغه نېږدې دوه کاله اوږد شو، د مجاهدینو تشکیل 

جوړونې، همغږۍ او جهادي مرکزونو د پياوړي کېدو او 

هغوی ته د رسېدو فرصت په لاس ورغی. په ۱۳۶۲ کال 

کې یې د نظار شورا په جوړښت او د ولایتونو د جهادي 

قوماندانو او مسوولو کسانو تر منځ د غونډو او مشورو 

نبوغ،  فکر  خپل  د  سره  ايښودلو  په  بنسټ  د  سیستم  د 

وړاندې  ته  نندارې  کول،  ادراه  او  لارښوونه  ځلانده، 

کړل. په پای کې د دې مبارک ایت له فرمودې سره سم 

چې فرمايي: )) ان الباطل کانه زهوقا(( د شوروي ستر 

ځواک هم ټوټې ټوټې او له افغانستانه د خپلو وسله والو 

ځواکونو ایستلو ته اړ کړای شو او احمدشاه مسعود ته 

د نړۍ د خبري رسنیو له خوا د سړې جګړې د اتلولۍ 

لقب ور په برخه شو.

ماتې  له  حکومت  کمونیستي  د  الله  نجیب  ډاکټر  د  بیا 

وروسته کله چې مجاهدین کابل ته ننوتل او مسعود د 

خلکو د یوې نه بېلېدونکې ټوټې په توګه باید په په یوه 

جهادي  ټولو  د  وای،  ولاړ  څنګ  تر  هغوی  د  ډول  بل 

لارښوونکیو په ګډ نظر هغه د دفاع د وزیر او په کابل کې 

د امنیت د کمېسیون د رییس په توګه د خپل ویاړلي ژوند 

د ځلاندو خدمتونو بل پړاو پیل کړ.

د احمدشاه مسعود د نوم ځلېدلو او د هغه ورځ په ورځ 

ګلبدین  رقیب  پخوانی  هغه  د  محبوبیت،  زیاتېدونکی 

حکمتیار را پاراوه او له بلې خوا د احمدشاه مسعود په 

پاکستان  د  ړنګېدل  ګوند  دېموکراتیک  د  خلک  د  لاس 

لپاره، چې ګلبدین حکمتیار یې د  د پوځي استخباراتو 

مجاهدینو دولت د لارښود په توګه په پام کې نیولی و، 

دروند تمامېده. نو له همدې امله حکمتیار د پاکستان د 

پوځيانو او یوشمېر نورو غولیدلو اشخاصو په ملاتړ د 

له مسعود  او  مینه د سرغړونې  په  او واکمنۍ  حکومت 

سره د مقابلې او جګړې غږ پورته کړ او ټول افغانستان 

یو ځل بیا جګړې پسې واخیست.

د  زیات  دې  تر  غوښتل  یې  نه  چې  مسعود  احمدشاه 

خپلې خاورې د ماشومانو خوب نا ارامه وویني، په خپل 

خاص عظمت یې له مخالفینو سره د خبرو اترو دروازه 

لپاره  اوربند  او  دېته چمتو و، چې د سولې  او  پرانیسته 

دفاع  ملي  د  چې  دې  تر  ومني.  شرطونه  ټول  هغوی  د 

له وزارته هم ګوښه شو؛ خو د مخالفانو د قهر لمبې په 

هېواد کې د جګړو د اور د لمبو غرغنډو...     پاتې ۷ مخ

 مسـعود 
 د اوسني 

پېر  اړتیا
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تاریخ زنده‌گی 
مردانی چون مسعود 

فرجامی ندارد
استاد پرتو نادری در محفل مشاعره به مناسبت 

دوزادهمین سالروز شهادت قهرمان ملی
من امیدوار هستم که صفت 
پایان  شهیدپرور«  »مردم 
و  ملت‌ها  چند  هر  بپذیرد، 
ندارند،  شهید  که  اقوامی 
بی‌اندیشه  اقوام  و  ملت 
داع ۀی که  آنجا  هستند، 
آزادی است و آنجا که داع ۀی
شهید  آنجا  است،  مصونیت 

هم است.
تاریخ  بزرگ  مردِ  مورد  در 
احمدشاه مسعود می‌خواهم 
بزرگ  مردان  که  بگویم 
و  می‌آیند  جهان  این  به 

زنده‌گی‌شان بای ک تاریخ آغاز می‌شود، ولی فرجامی ندارند.ی عنی 
آن‌ها بعد از مرگ نیز زنده هستند، ولی برخورد ما همیشه در تاریخ 
باید با این شخصیت‌ها برخورد عقلانی باشد. ما گاهیی ا دست‌خوش 
بدبینی  بسیار هیجانات می‌شویم وی ا هم گاهی دست‌خوش بسیار 
می‌شویم؛ ما تا هنوز ملت مطلق‌پرست هستیم؛ اندیشه‌های ما مطلق 
است، قهرمان‌های ما مطلق است. در حالی که انسان‌ها مجموع ۀاز 

خوبی‌ها و بدی‌ها هستند.
من باری گفته بودم که بسیار خوب است که  تمام تجارب رزمی و 
دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی مسعود باید علمی نشر شود. زنده‌گی 

مسعود مراحل مختلفی داشته است.
زمانی که دانشجو بود، می‌رود برایی ک داعیه، تا زمان کودتای خونین 
ثور تا پیروزی و سقوط مجاهدین و آمدن طالبان و دور ۀمقاومت، که 
این‌ها دوره‌های مختلف از زنده‌گی احمدشاه مسعود است و بینش‌ها 

و نگرش‌های سیاسی او در این دوره‌ها تحول کرده است. 
ما باید هم ۀاین‌ها را بیرون بکشیم و ببینیم که مسعود در دوره‌های 

مختلف چگونه می‌اندیشید.
را  او  از  کلیپ‌هایی  که  گاه‌گاهی  ولی  دیده‌ام  را  منی ک‌بار مسعود 
خیلی  برایم  می‌شنوم،  و  می‌بینم  دیگر  جاهای  و  تلویزیون‌ها  در 
شگفتی‌انگیز است که در آن روزگاری که فقط تفنگ و شمشیر سخن 
انتخابات و دموکراسی و حق  بار ۀ انسان در  می‌گفت، چگونهی ک 

شهروندی سخن می‌گفت. 
در کنارِ این شاید اینی ک ضعف احمدشاه مسعود و دیگر مجاهدین 
سیاسی  تشکل  تای ک  نتوانستند  دیگر  موضوعات  کنارِ  در  که  بود 
را  سرنوشت  که  است  تفنگ  فقط  می‌کردند  فکر  آن‌ها  بسازند.  را 
می‌سازد، البته با توجه به این که کارهای بسیار کمی صورت گرفت، 

ولی آن‌قدر گسترده نبود تا توانسته باشد تأثیر بگذارد. 
من که با نام علی سینا زمانی در بی‌بی‌سی کار می‌کردم و موضوعات 
و رخدادهای افغانستان را تقیب می‌کردم، احساس می‌کردم تنها نام 
از سرزمین  برزمند و  بای ک روح ۀیقوی  تا همه  بود  مسعود کافی 
خود دفاع کنند. شاید این هم نقط ۀضعف مردمان این کشور باشد 
که نمی‌توانند قهرمانان همه‌گانی بسازند تا همه ملت قهرمان باشد. 

من گاه‌گاهی فکر می‌کنم که خداوند بزرگترین نعمت‌که مرگش بود، 
برای احمدشاه مسعود داد. مرگِ بسیار با شکوه. 

من بدین باور هستم، کسانی که زیاد از احمدشاهِ مسعود می‌گویند، 
آن صفت‌های انسانی که در وجود احمدشاه مسعود بود را باید در 
خود نهادینه بسازند. از بهترین ویژه‌گی‌های زنده‌گی احمدشاه مسعود 

منش‌های بزرگ اخلاقی اوست.
من هیچ‌گاهی برای احمدشاه مسعود و کسان دیگری شعر نسروده‌ام. 
ولی حس می‌کنم قهرمانی‌ها و داع ۀیاو همیشه در اشعارم وجود دارد.
اما در این روزها چند سطر سراغم آمدند که فکر نمی‌کنم زیاد هم 

شعر باشند.

احمدشاه مسعود!
دلم برایت می‌سوزد

که هرساله در هژدهم سنبله
جارچیان بازار مکار ۀسیاست
نامت را به حراج می‌گذارند

و کور دلان تاریخ
هنوز بر کاجستان کارنامه‌هایت

آتش می‌افرزوند
و هزار وی ک بار دیگر در چشمه‌سار شهادت تو

زهر می‌ریزند
گویی دیگر هیچ خورشیدی از پشت تپه‌های بلند خراسان

طلوع نمی‌کند
دلم برایت می‌سوزد

شاید دیگر هیچ‌گاهی نمی‌دانی
کهی اران نیمه‌راه

در مرگ تو خندیدند
و رسیدند به آبی و نانی

که زهرشان باد!

           رهنورد زریاب 
در ده ۀهفتاد هجری خورشیدی، در شهر مون‌پلیه در فرانسه 
فرانسه قدم  از خیابان‌های  زنده‌گی می‌کردم. روزی دری کی 
می‌زدم. پیش روی من،ی ک خانم جوان راه می‌رفت که دستِ 
کودک هفت‌ساله‌اش را نیز به دست گرفته بود. چند قدم که 
رفتند، ناگهان کودک هفت‌ساله ایستاد و مادرش از او پرسید: 
»چرا ایستاده‌ای؟« او که به سویی ک تصویر خیره شده بود، به 

مادر خود گفت: »این مسعود است!«
منظورم ازی ادآوریِ این داستانِ بسیار کوتاه که چشم‌دید خودِ 
من است، این است که مسعود در زمانِ حیاتش نیزی ک چهر ۀ
جهانی‌شده بود؛ چنان جهانی که حتا کودکی هفت‌ساله‌ دری ک 

شهر جنوبی فرانسه او را می‌شناخت.
مسعود چهر ۀاثرگذاری در تاریخِ ما بوده است. دشمنان مسعود 
چه بخواهند و چه نخواهند، نامِ مسعود در تاریخ ما به حیثِ 

یک نام باشکوه و درخشان ثبت شده است.
در  را  گرانت  درة  نامِ  چه‌گوارا  که  همان‌گونه  گفت  می‌شود 
بولویا بلندآوازه ساخت)زیرا او به‌دست جلادان سی‌آی‌ای به 
شکل فجیعی در درة گرانت در بولویا به قتل رسید(، مسعود 

نیز نام دره‌های پنجشیر را در جهان به شهرت رساند.
در  من  است.  شده  نگاشته  مسعود  دربار ۀ زیادی  کتاب‌های 
کتاب‌خان ۀخود بیست‌و‌پنج کتاب دارم که همه دربار ۀمسعود 
اند و مسلماً این هم ۀکتاب‌هایی نیست که دربار ۀمسعود در 

داخل کشور و در بیرون از کشور نوشته شده است.
آنانی که  دربار ۀمسعود سخن می‌گوید؛ چه  امروز همه‌کس 
دوستان نزدیک و هم‌رزمان مسعود بودند و چه آنانی که حتا 

یک‌بار هم مانند من، مسعود را از نزدیک ندیده‌اند.
این همه ستایش‌ و نبشته دربارة مسعود، مرا به‌یاد سخنی از 

زنده‌یاد محمد علی شریعتی می‌اندازد.
و  بانوان  از  گروهی  برای  شریعتی  شاه،  زمان  در  روزی 
دوشیزه‌گان دربار ۀزینب، خواهر امام حسین، صحبت می‌کرد. 
زیرا زینب در حادث ۀکربلا حضور داشت و همة صحنه‌ها را به 
چشم دیده بود و خود اسیر شد و زنده‌گیِ تلخی را سپری کرد. 
وقتی شریعتی صحبت می‌کرد، دختر و بانوان گریه می‌کردند و 
سخت گریه می‌کردند. شریعتی صحبت را تغییر داد و خطاب 
به این دوشیزه‌گان و بانوان گفت: »خواهران و مادران! گریة 
شما از بهر چیست؟ اگر فکر می‌کنید که با این گریه زینب 
زنده خواهد شد، من به شما می‌گویم که او زنده نخواهد شد. 
اگر این گریه‌های شما از بهر آن است که روان زینب شاد شود، 
من برای شما می‌گویم که روان زینب شاد نخواهد شد. ولی 
اگر شما می‌خواهید روان زینب را شاد بسازید، کوشش کنید 
که به راهِ زینب بروید، کوشش کنید که شخصیت‌ و منش‌تان 

را شبیه و همانند زینب بسازید.
حالا من می‌خواهم بگویم که این همه ستایش‌ها از مسعود چه 
سودی دارد. باید کسانی که مسعود را دوست دارند و کسانی 
که به مسعود احترام و حُرمت می‌گذارند، راهِ مسعود را بروند 

و بکوشند که همانند مسعود شوند.
من نمی‌دانم اگر همین حالا در روزگار ما مسعود زنده می‌بود، 
نابه‌سامانی  حالت  چنین  ما  مردمانِ  و  ما  سرزمین  بازهم  آیا 
‌داشتند. آیا بازهم چنین وضعیت وحشت‌ناکِ طبقاتی در این 
سرزمین حکم‌فرما ‌بود. آیا بازهم میلیون‌ها کودکِ بی‌سرنوشت 
در خیابان‌های این سرزمین آواره می‌گشتند. آیا بازهم گروهِ 
رفت‌وآمد  در  خیابان‌ها  در  دریوزه‌گان  و  گدایان  از  عظیمی 
شناخته‌شده‌  امریکایی  آیای ک  سرانجام  و  استغاثه ‌بودند.  و 
در سر  را  این کشور  ریاست‌جمهوری  مانند خلیل‌زاد هوای 

می‌پروراند.
من فراوان متأسف هستم که دوستان مسعود وقتی خلیل‌زاد را 

دعوت می‌کنند، او را بر صدر مجلس می‌نشانند. 
روز و روزگار ما، روز و روزگارِ نابه‌سامانی است. ای کاش 
مسعود امروز در میانِ ما ‌بود و من اطمینان دارم که مسعود 

چنین وضعی را تحمل نمی‌کرد. 
آیا اگر مسعود زنده می‌بود، دوستان و هم‌رزمانش این‌چنین به 

چوکی‌ها و کرسی‌های دولتی می‌چسپیدند؟
آیا اگر مسعود زنده می‌بود، دوستان و هم‌رزمانش این جرأت 

را می‌کردند که خانه‌های مجللِ میلیون‌دالری بسازند؟
سوگ‌مندانه وضعیت به گونه‌یی‌ست که هم ۀما می‌بینیم. من 
شخصاً به اینی اران و نزدیکانِ مسعود امیدی ندارم. اما امیدوار 

هستم برداشت من، برداشتِ نادرستی بوده باشد.

اگر مسعود 
زنده مي‌بود

از قهرمان ملي 
چگونه‌زيستن را بياموزيم

السلام  افغانستان!  نستوه و سرافراز  مردم شريف، 
عليكم و رحمت‌الله و بركاته!

شهید،  هفتة  و  ملی  قهرمان  روز  سنبله  هجدهم 
افغانستان  عزت‌مند  مردم  که  رزوهایي‌است  از 
خطابه‌ها،  و  خطبه‌ها  قرآن‌کریم،  ختم‌هاي  با  آن‌را 
کنفرانس‌ها و سمینارها، تجمع و گردهمایی‌ها در 
به تجلیل  از کشور  افغانستان و درخارج  سرتاسر 
می‌گیرند و بر روح همة شهدای افغانستان درود و 
دعا می‌فرستند و با رفته‌گان خویش پیوند روحی 
از  قربانی شان را در راه دفاع  برقرار می‌سازند و 
و  می‌گذارند  ارج  افغانستان  ملت  عزت  و  وطن 

یادشان را گرامی می‌دارند.
طی 20 سال جهاد و مقاومت و مبارزات بی‌امان 
شهید  مسعود  حضور  تابش  گر،  ایثار  ملت  این 
همراه با ملت مجاهد افغانستان، تاریخ منجمد شدة 
صدها سالة این سرزمین را چنان  بر دل مردم گرم 
کرد که همة زنجیره‌های ترور و وحشت، دهشت 
تا  ریخت  فرو  تاریخ  مستبدان  قدرت  تابوی  و 

سرنوشت مردم به دست مردم تعيين شود.
از  که  خویش  معنوی  رهبری  با  شهید  مسعود 
ایمان، اخلاق و روح بزرگ و دید وسیع سرچشمه 
می‌گرفت تا آخرین نفس دست از مبارزه برنداشت 
و کشور را تا کناره‌های ساحل رهنمون گردید و 

خودش رفت و نامش به جاویدانه‌گی پیوست.
و اما امروز این مایيم و کشتی سرنوشت مردم که 
آمده  گیر  زمان  تند  گردبادهای  گرو  در  دیگر  بار 
چه  که  بداند  تا  نیست  آن  رای ارای  هیچی کی  و 

باید کرد؟

مردی که در بحرانی‌ترین حالات، کشور را زعامت 
اندیشه اش  و  تفکر  ولی  نیست؛  ما  با  امروز  داد، 
برای ادامة مبارزات تا رسيدن به عدالت اجتماعي، 
سیاسی،  استقلال  و  ملی  حاکمیت  پایدار،  صلح 
نقش او را به اسطورة ماندگار تاریخ و همگرایي 

ملی افغانستان برجسته نموده است.
است  مغتنمی  فرصت  شهادتش  سالگرد  بنابراين 
و  کنیم  مرور  را  رفتارش  و  گفتار  دیگر  تای کبار 

چگونه‌زیستن را از او بیاموزیم.
چنان‌كه به نقل ازی اداشت‌های خصوصی قهرمان 
ملي، عمق شخصیت این ابرمرد تاریخ را می‌توان 

دریافت که گفته است:
"وقتی مشکلات مردم را، رنج و درد مردم را در 
مبارزات، جنگ‌ها، مصایب و مشقت‌های زنده‌گی 
می‌بینم و درهمین حال زمانی احترام شان‌را به خود 
می‌بینم از خجالت به زمین فرو میروم و می‌گویم 
با  این مردم  داریم که  خدایا ما چی شایستگی‌یي 
با چنین دیدی  را  ما  بازهم  وجود همة مشکلات 

می‌نگرند"
این است مسعود و این است قهرمان دل‌های مردم 

افغانستان. 
از اين رو من به نماینده‌گی از بنیاد و خانوادة شهید 
این  تکریم  و  تجلیل  در  آنانی‌که  همة  از  مسعود 
روزها سهم می‌گیرند، از صمیم قلب سپاس‌گذارم 
و از خداوند عزوجل براي شان عزت و سرافرازی 

هر دو دنیا را تمنا مي‌كنم.

 با احترام

پیام احمد ولی مسعود ریس عمومی بنیاد شهید مسعود 
به مناسبت هفتة شهید و دوازدهمین سال‌روز شهادت 

قهرمان ملی کشور!



 

          عبدالهادی ایوبی، شاعر

روح شما را قاب می‌کنم، خون تانرا در میان آفتاب و 
ستاره‌ها و سکوی کوه‌های بلند می‌برم و تابوت‌های‌تان 

را در دریاچه‌های سرود روانه می‌کنم.
بخیر،ی اد  بسته‌اید،ی ادتان  عشق صف  انتهای  در  شما 
پاشنه‌هایی که هر گام‌تان صدای آزادی و عزت را سر 
می‌داد بخیر،ی اد تابوت‌های بخیر که شما را بغل کرده 
است و دست و روی شما را بوسه می‌زنند،ی اد آن کوه 
سر بلند،ی اد آن شاخچه‌های سر بکف و آن شگوفه‌های 
سفیدگونه، که روی آب‌های دریا راه می‌رفتند و تبسم 
به لب داشتند بخیر،ی اد آن صخره‌ها و سبزه‌ها و گلهای 
شما  گام‌های  سرگردان  دشت‌های  در  که  بخیر  لاله 
با  را  شما  خاطرات  از  موج‌های  و  می‌کردند  بدرقه  را 

گل‌های بهشتی در میان می‌گذاشتند.
دغدغه  تمام  سروده‌اید،  شما  را  عزت  مرثیه‌های  تمام 
های زنده گی را شما سر کشیده اید و تمام کلمه‌ها و 

ناگفته های لبخندها را شما دویده اید.
خاطره  هزاران  خرما،  و  صنوبر  بلوط،  درختان  از  شما 
وضو  که  کاریزها  سرد  آب‌های  از  شما  اید،  داشته 
رازهای  و  اید  کرده  قسمت  را  تان  دردهای  می‌گرفتید 
تانرا به پروردگار تان در میان گذشته اید و به آخرین 
تپه‌های خدا رسیده اید، هزاران قصه دارید، کسانی که 

در کنار شما نشسته اند فرشتگان اند، کسانی که برگلوی 
تشنه‌تان آب می‌ریزند، فرشته گان اند، آنانی که زخم‌های 
تان را التیام می‌بخشند فرشته گان اند و تحفه‌های هستید 

که به پیشگاه پروردگار پیشکش می‌کنند.
شهید آبروی تاریخ است، شهید عصار ۀعزت و افتخار 
و  درخشان  چهره‌های  شهیدان  است،  سرزمین  یک 
آفتابی پاک اند که آخرین نفس‌های شان به‌‍سوی عرش 

خدا به پرواز می‌آیند.
تاریخ  قافله‌سالار شهدای  از  از شهیدان راه آزادی،  من 
با  که  ملی  قهرمان  مسعود  احمدشاه  افغانستان  معاصر 
عروج‌اش رگ‌های کابل را زحمی، اشک‌های هندوکش 
سرخ  سرزمین  در  را  پامیر  بغض‌های  و  جاری  را 
ناگفتنی‌های کرد،  انبار قصه‌ها و  از  آزاده گان سر شار 
می‌نویسم که هر بار با حکایتش عجب دل تنگ می‌شود 
سرزمین سرخ افغانستان و چه وحشت ناک گردن فراز 
می‌شود در میان دره‌ها و سنگرهای مجاهدین با چراغ 
تمثیل  را  کرام  صحابه‌های  از  های  حکایت  شان  های 

می‌کردند. 
آه آزادی 

مسعود را شهید 
ماندیلا را پیر کردی 

آزادی و مسعود دو پدیدۀ‌ همگام و همزاد هستند که با 
هم ۀزیبایی‌ها، طهارت و قداست‌اش انس گرفته بودند، 

خستگی  حس  و  قهرمانی‌هایی کنواخت  و  مبارزات 
برآیند  از  تخصص  و  تعهد  و  پذیری  مسولیت  ناپذیر، 
جمله  از  شاخصه  این  و  بوده  بزرگ  مردان  کارکرد 
و  غرور  معنی،  مبازرات  طول  در  که  اند  دریافت‌های 
جان می‌دهد و بدون شک شهدای ما در طول تاریخ سبز 

روئیده اند و سرخ چیده شده اند.
وقتی از عشق مقاومت بی‌خبر بودیم 

مسعود ...
شمع‌های جهاد را روشن می‌کرد

که  اند  شمع‌هایی  مبارزش  وی اران  مسعود  احمدشاه 
و  رشادت‌ها  با  را  بعد  نسل‌های  تاریک  خانه‌های 
جانبازی های‌شان روشن خواهند کرد و مثل آب روان 

در قلب افغانستان خروشان خواهند بود. 
کوه‌ها دلتنگ

در نبود 
مسعود 

................قهرمان را مثل آب روان دوست دارم 
با درود: هادی ایوبی کابل 

 من فرمانده مسعود را از دوربینی که پدرم در چشمم 
مردمک‌های  هرچه  امّا  می‌شناسم،  است،  گذاشته 
فرومی‌روند،  این صحنه  دورنماهای  زمین ۀ در  چشمم 
بشناسد  را  فرمانده  که  آن  از  کوچک‌تر  برایم  دوربین 
می‌نماید؛ حتاّ روزبه‌روز، گاه‌به‌گاه و لحظه‌به‌لحظه دامنِ 
می‌شود.  وسیع‌تر  دیدگاهم  در  فرمانده  ویژه‌گی‌های 
سپه‌سالار  ملی،  »قهرمان  را  شهید  فرماندهِ  پدرم  آری! 
بندة خدا ترس و عاشق پاک‌باز« معرفی کرده  نترس، 
بود. ولی وقتی که شناخت مسعود را بحری دیدم که 
شنا در آن هرچه زمان‌گیرتر شود، لذت‌بخش‌تر می‌شود، 
ترجیح دادم آب‌تنیِ مدام در این بحر را؛ هرچند هنوز 
به ساحل شناخت سپهبدِ شهید نرسیده‌ام، کم از کم به 
»تنها خودش« بودن او حتاّ دری ک سده‌یی که خودم 
زیست می‌کنم ایمان دارم. قهرمانان نامی جهان و آنانی 
که برای دریافت و تحقق حقیقت‌هایی که به آن فکر 
می‌کردند، ریاضت کشیدند و دست‌و پنجه نرم کردند؛ 
نلسون  و...تا  کاسترو  فیدل  چه‌گوارا،  ارنستو  بودا،  از 
ماندلا که وا پسین فردِ مرحوم شمرده شده از نام‌برَان 
تا جایی شناختم و کمی هم  را خواندم،  است  جهان 
دوست‌شان داشتم. امّا فرماندهِ شهید را حتاّ از دیدگاه 
هم  باختری"  "حکیم قربان‌افُ  و  بیورلی"  آنتی  "ماری 
که دیدم، به مراتب راست‌رَو، پاک‌باز، شجاع و دوست 
داشتنی بود. در طفولیتم؛ وقتی مسعود زنده بود، همیشه 
آرزویم این بود که روزی محافظِ پی‌روِ فرمانده باشم، 
امّا حالا تنها آرزویم در راه مسعود بزرگ رفتن است. 
ی  ادم  آفرید؟ی ادوار: من  در  را  شعر  چگونه  مسعود 
هست، صنف پنجم دبستان بودم و هنوز ده الیی ازده 
طبق  بودم،  رسیده  خانه  به  مدرسه  از  تازه  بود.  سالم 
از  برایش  و  کنم  را صدا  مادرم  داشتم  عادت  معمول 
حضورم خبر دهم. وقتی وارد خانه شدم، دیدم خانه‌مان 
مهرآلود  فضای  سراسر  می‌کند؛  فرق  روزها  دیگر  از 
خانه را اندوه،‌ غصه و ماتم فراگرفته و بغض‌های در 
حال ترکیدن در گلونِ تک‌تکِ افراد خان‌واده‌مان انباشته 

است. پدرم را که هرگز گونة‌ ترش را ندیده بودم، انگار 
داده است و در حالی که داشت  از دست  را  عزیزی 
اشک‌هایش  می‌داد،  تکان  به علامة حسرت  را  سرش 
بدون  و  داشت  فوران  و  شده  سرازیر  گونه‌هایش  از 
این‌که به من توجهی کند از کنارم رد شد و... خلاصه 
این‌که فهمیدم از خانة ما عزیزی رفته است و این همه 
ماتم را جا گذاشته است.  فرمانده مسعود شهید شده 
بود. انگار آدم بزرگی بودم و مسعود شهید نزدیک‌ترین 
هم  من  و  امید شدم  نا  و  مأیوس  است،  بوده  دوستم 
به نوبة خود گریه‌ها کردم و اشک‌ها ریختم. دو روز 
می‌رسیدم،  مدرسه  مشقِ  درس‌و  به  داشتم  وقتی  بعد؛ 
قلمم را برداشتم و بغضم را در قالب چند واژه، سپس 
جملاتی پی‌هم گذاشته شده روی ورق ریختم؛‌ کهی ادم 
می‌شد  که  دارم  به‌یاد  این‌قدر  امّا  بودند،  چه  نمی‌آید 
مرثیه‌یی در سوگ فرماندهِ شهد نام گذاشت‌اش. وقتی 
مادرم، سپس پدرم و افرادِ دیگری از فامیل و اقاربم؛ 
شدیداً  خواندند،  مرا  جملات  داشتند  دستِ‌قلم  که 
طرف تشویقم قرار دادند، شاعرم خطاب کردند و برای 
ادامه دادنم به سرودن شعر فراخواندند. جالب این‌که: 
در  بود،  ردیف  و  قافیه  وزن،‌  دارای  همان‌زمان شعرم 
من  بعد  به  ازآن  بود.  سینه‌ام  حقیقی  درد  حال  حین 
به سرودن شعر و کنارهم گذاشتن واژه‌ها آغاز کردم، 
نفس‌هایم با شعر آمیختند و حتاّ در »مالیکُل«های آبِ 
که می‌نوشم شعرآمیخته شد؛ که هم‌واره به این بالیده‌ام 
سوژة‌ نخستین شعرم فرماندهِ‌ شهید، احمدشاه مسعود 
بوده، او سبب سرایشم شده و سرودن را از نام او آغاز 

کرده‌ام.

7 سال پنجم y شمارة یکهزار یکصد و سی‌ و پنجم y دوشنبه 18 سنبله/شهریور y 1392 3 ذوالقعده y 1434 9 سپتمبر 2013 www.mandegardaily.comویژهقهرمان 

احمدشاه مسعود نبوغ...
كسي گناه مي‌كرد، مردم فيصله مي‌كردند،  سارنوال و 

قضا عمل مي‌كرد.  
وحدت  ايجاد  مسعود  عمده  پنجشير:ك ار  وحدت 
حزبي و فكري در پنجشير بود.  در پنجشير احزاب 
چپ و راست فراوان حضور داشت. مسعود همه را 
به دور خود جمعك رد و در ي كمسير حركت داد . 
پراگندهك ند، ‌اما  به گوشة  را  او مي‌توانست هر ي ك
نبوغ اجتماعي او حكم مي‌كردك ه بايد همه را با خود 

داشته باشد. 
قومندان  زماني  مي‌گويند  بهلول:  قومندان  عصيان 
سقوط  حين  پنجشيرك ه  جسور  قومندان  بهلول، 
كابل در عقب زدن طالبان از دهان ۀپنجشير رشادت 
بي‌نظير نشان داد، در دوران جهاد عصيانك رده بود. 
پنجشير  قرارگاه   23 از  او  نمودن  مهار  براي  مسعود 
نفر خواست و عمليات مشتر كرا بالاي او آغازك رد. 
وقتي بهلول در محاصره قرار گرفت، او را نكشت، به 
تسليم وادار نكرد، بلكه گفت: خودت برو به زندان.

عمليات توسط همة مردم پنجشير، نكشتن او ، حفظ 
نبوغ  همه  و  همه  نساختنش  و خوار  او  نفس  عزت 
مي‌بينيمك ه   امروز  مي‌تابد.  بر  را  مسعود  اجتماعي 

همان قومندان از پيروان خوب مسعود است.
نبود هيچگونه اعتراض: حسين خان قومندان جبهات 
حمله  در  صاحب  امر  وقتي  مي‌كند:‌  قصه  مسعود 
به  مردم  داد،  را  پنجشير  مردم  خروج  امر  روس‌ها، 
اين  در  نيز  نظاميان  بودند.  طرف گردنه‌ها درحركت 
ميان بودند. زن پيري را ديدمك ه با مشكلات و با رنج 
با  اين  است  گفتم خوب  بچه‌ها  به  است.  درحركت 
اين  مادر شوخيك نيم و او را آزار دهيم. خطاب به 
آن پير زن گفتم: مادر بسيار به زحمت هستي . همه‌یی 
سرگرداني‌ها ازدست همي آمراس . خدا ايره بگيرهك ه 
سرگردانيك م شوه . آن زن پير گفت: خدا ترا بگيره.  
ما هرچه باشه قبول داريم، خدا عمر اوره درازك نه.   
مگر اين نشاني از آن نبوغ اجتماعي مسعود نيستك ه 

چنين در دل‌ها راه يافته است.
  نبوغ سياسي

فتحك ابل: مسعود درك نارك ابل قرار نداشت. نزديك‌تر 
بودند  به‌خصوص  بودند.  فراواني  قومندانان  او  از 
فرماندهانيك ه از سوي پاكستان وك شورهاي غربي 
حمايت مي‌شدند تا در فتحك ابل دست اول را داشته 
آن  سنجيد،  را  سقوطك ابل  پلان  مسعود  اما  باشند، 
احزاب  از  برخي  مخالفت  با وجود  و  را عمليك رد 
نبوغ  از  نشاني  اين  مگر  داخل شد.  بهك ابل  فاتحانه 

او نيست؟  
نيفتادن به دام شرق و غرب: داكتر عبدالرحمن نماينده 
سياسي مسعود بودك ه پيوسته بهك شورهاي جهان سفر 
مي‌نمود.  مذاكره  مسعود  از  نماينده‌گي  به  و  مي‌كرد 
باري وقتي جنگ‌ها درك شور شدت گرفته بود، داكتر 
باك شورهاي  مذاكره  براي  پرسيدم: ‌شما  و  ديدم  را 
ما  از  و  مي‌گويند  چه  آنك شور‌ها  مي‌رويد،  جهان 
چه مي‌خواهند؟ گفت:‌ به هركشور غربيك ه مي‌روم 
نمي‌خواهيم.  را  اخواني‌ها  حكومت  ما  مي‌گويند:‌ 
بياريد  مسعود  طرح  چيست  يعني  طرح‌تان  چيست 
اين  بفرماييد  نداريد،  اگرطرح   . حمايتك نيم  ما  تا 
بعد گفت:  طرح را عمليك نيد، ما حمايت مي‌كنيم. 
است.  داخل  درآن  مسعود  مي‌دهند،  طرحيك ه  هر 
بعني مي‌خواهند مسعود مجري آن باشد. اما مسعود 
به دام هيچ ي كاز طرحها نيفتاد تا برعليه رهبران جهاد 
كودتاك ند و براي خود قدرتك ماييك ند. هدف آن 
طرحها درنخستين گام اين بودك ه صفوف جهاد گران 
بشكند، امامسعود هرگز اينك ار را نخواست. بعد ها 
ديديمك ه  اما  شد  عملي  هاي  طرح  چنين  درهرگام 
هيچ سودي نداشت.  مگر اين اصل را درشمار نبوغ 
نكنند،  قبول  نشماريم. شايد شماري  سياسي مسعود 
اما حوادث امروز نشان مي‌داد هدف آن طرح‌ها فريب 

مسعود بود ورنهك سانيك ه همان طرح‌ها را پذيرفتند 
چرا قبول و تاييد راك مايي نكردند. 

تسليم شرق و غرب نشد: فشار شرق به همان پيمانه 
تا  بالاي مسعود بودك ه بعدها غربي‌ها فشار آوردند 
او را به قمر خويش تبديل نمايند. حتي طالبان نيروي 
مسعود  اگر  مي‌شد  عنوان  وقت  هر  بودك ه  فشاري 
اماده قبول همكاري باشد، ديگر طالبي وجود نخواهد 
داشت. اما مسعود نخواست آزاده‌گي اسلامي و ملي 
غلط  او  بگويند  بعضي‌ها  شايد  قربانك ند.   را  خود 
كرد. اما ديديم آنهاييك ه آماده همكاري شدند، با آنها 
چه مي‌شود؟  اما نبوغ سياسي مسعود او را ياريك رد 
تا شهيد شود، اما هميشه قهرمان اين ملت باشد. اند ك
اشتباه او را به ذلت مي‌كشاند . اما خرد سياسي‌اش او 
را در اوج عزت از اين جهان بردتا جاودانه باشد. اين 
مسعود بودك ه به نمايند ۀامريكاك ه او را تشويق به 
همكاري مي‌كرد و مي‌گفت در غير آن تهديد طالب 
در  انذازةك لاهم  اگربه  داشت، گفت:‌  وجود خواهد 
افغانستان جا باشد از اين خا كدفاع مي‌كنم.  مردي 
كه براي هر وجب سرزمينش جان ميداد، جاداردك ه 
قهرمان ملي و جاودانه اين سرزمين باشد و نبوغش 
راك ه به تنهايي بزرگترين قدرت‌هاي جهان را زبون 

ساخت ستايشك نيم.

مسـعود  د اوسني...
 او د خلکو دکورنیو له ورانېدو او د هغوی د پاکو وینو له تويېدو پرته په بل 

څه نه سړېدې او دا څومره سوځېدونکې لمبې چې په هېواد کې بلې شوې، 

په اصل کې زموږ هېواد بدن د تورفکره اشنایانو له لاسه ټپی و.

د احمدشاه مسعود خنډونه او ستونزې د مجاهدینو له دولت او پلازمېنې 

څخه د دفاع په کلونو کې یوازې د حکمتیار ځواکونو سره جګړه نه وه، 

او  دولت  په  ګوندونو  ډېرو  مجاهدینو  د  چې  کې  حال  داسې  په  بلکې 

د  یې  اړه  په  دفاع  د  او مرکز  د دولت  درلود،  سیاسي واکمنۍ کې ګډون 

مسوولیت احساس نه کاوه.

پر کابل د حکمتیار برید، په ښار کې د جګړې دوام او د توغندیو د ورېدو له 

امله، دولتي نظام او ثبات له منځه لاړ، چې په پایله کې یې د خلکو د ژوند 

او د مجاهدینو د حاکمیت په ټولو اړخونو ډېره ناوړه اغېزه وکړه.

د مجاهدینو د حکومت دوره پوره څلور کلونه او پنځه میاشتې له ترخو 

یادونو سره اوږده شوه چې دا د دښمن لپاره وړ او مناسب وخت و، څو په 

ښه خوی او له خندا ډکه خوله د وخت او زمان په لیدلو سره نوي اجیران 

ځانته ومومي. ټپي او رنځور افغانستان بیا په لویو شیطاني نقشو کې ښکېل 

کړي.

د نویو زېږېدلو طالبانو په لاس د کابل ښار په نیولو سره مسعود بیا خپل 

په خلکو  او نهیلي  او دا هغه وخت و، چې بشپړه ستړیا  ټاټوبی ته ولاړ 

زور شوې وه. هغه په رسا غږ وویل: )) په خدای مې دې سوګند وي، که 

چېرې ماته په دې خاوره کې زما د خولې هومره ځای پاتې وي، دلته به یم 

او مقاومت به کوم.((

د هغه د همدې جملې په ویلو سره د مقاومت د ونې په تنه کې پنډکي 

راشنه شول او له دې لارې یې د خپلې خاورې غښتلیو بچیانو ته نوې هیلې 

وبښلې، هغه په خپله زړه کې درانه دردونه او قهرجن ګوزارونه خوندي کول 

او په رڼو او له اغېزه ډکو سترګو یې زړونو ته روښنايي او تودوخه ورکوله.

احمدشاه مسعود د خپل ارزښتناک ژوند په بهیر کې یو ځل بیا د خپل پاک 

وینځل شي او له بدیو څخه د پاک شوی زړه او لوړ فکر له تله د طالبانو 

پر ضد مقاومت پيل کړ.

هغه په دې عقیده و، چې پردي له هر ځایه او په هره پلمه چې راغلي وي، 

ښمن دی او په کار ده چې ريښه یې و ایستل شي. له همد امله و چې پنځه 

پرلپسې کلونه یې په خپل ټول توان، فکري او عملي ځواک سره د طالبانو 

پر وړاندې ودرېده او مقابله یې ورسره وکړه.

د ۱۳۸۰ لمریز کال د وري په شپاړسمه نېټه یې د اروپايي اتحادیې د ټولنې 

په بلنه فرانسې ته سفر وکړ او په دې تاریخي سفر کې یې نړیوال د ترورېزم 

له مرګوني ګواښونو څخه خبر کړل. پر طالبانو، ترهګرو ډلو او په افغانستان 

کې د پاکستان پر ستراتېژیو او طرحو یې نیوکې وکړې او ویې ویل، چې 

دا پدیده به نه یوازې افغانستان لاندې کړي، بلکې ټوله نړۍ به وسوځوي.

دا سفر د دې سبب شو، چې د احمدشاه مسعود د شخصیت بې ساري او 

نه تکرارېدونکې اړخونه را څرګند شي.

خو په خواشینۍ سره باید ووایو، مخکې له دې چې د هغه فریاد د نړیوالو 

غوږونو ته ورسېږي او د هغوی سترګې د حقایقو لیدو ته خلاصې کړي، 

هغه تر برید لاندې راغی.

د ۱۳۸۰ لمریز کال د تلې په ۱۸ مه د وخت بوږنوونکی خبر تر غوږونو 

ورسېد. د هغه له شهادت پوره دوه ورځې وروسته د سپټامبر په یوولسمه 

نېټه ایله نړۍ په هوښ راغله او د هغه د غږ ازانګې یې په ځان لمس کړې.

هغه خپل ځان قربان کړ، څو له ساړه ژمي وروسته کرار کرار پسرلي خپله 

د  یې  یاد  په ستړې خاوره کېږدي. احمدشاه مسعود لاړ خو  د هغه  پښه 

هرې ورځې په تېرېدو سره د لمر په څېر د ده د خاورې د افق په غاړو کې 

ځلېږي.

هغه په تلپاتي رمز پوهېده، د یوسف ع په وینو د لړل شوي کمېس خوشبو یې 

پېژندله او د موسی ع له نورانیت نه د مالا مال فلم په داستان پوهېده. هغه 

پوهېده چې یو ماشوم په زانګو کې خبرې کوي او مسیح ترې جوړېږي.

ونه  ځمکه  پر  هېڅکله  وینه  مسعود  احمدشاه  د  چې  پوهېږو،  هم  موږ 

قدر  د  خاورې  دې  د  او  شوه  ووېشل  واره  زره  څو  څو  بلکې  څڅېده، 

احمدشاه  د  چې  زامن  هغه  وځغلېده،  کې  رګونو  په  زامنو  پېژندونکیو 

مسعود د زړورتیا تصویر به زموږ په تلپاتي تاریخ کې زموږ د هېواد د دښتو 

سینګاروونکی وي. 

احمدرشاد زریرپارسی‌منش

سوژۀ نخستین شعرم مسعود بود

آبـروی تاریخ
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ختم عاشقانه

وقتی که آفتاب حسنِ نگار گل کرد

شبنم چکید جان داد، روح مزار گل کرد

احساس، مثل یک شعر، عاشق شد و دوباره

از دامن غزل ها با یاد یار گل  کرد

اوج نیاز هستی، بر دامنش نهان شد

کز قطره اشک چشمش  راز بهار گل کرد

با آیه های حسنش اندر نماز نفسش

یک ختم عاشقانه در شام پار گل کرد

وقتی که زلف او را احساس شانه می زد

این یک غزل قیامت بین دوتار گل کرد
نظری پریانی

چکامه‌هایی برای: فرمانده مسعود

بروی سنگ نوشتم گریست نامت را
به کوه عشق برابر کند مقامت را
به آفتاب که گفتم شب سیه آورد
به زاغ تیرهی‌ی بخشید او امامت را
برای صلح، برای امید و آزادی

به خط سبز نوشتم شبی پیامت را
پیام سبز شهادت ولی هزار  افسوس
که با تو گور نمودیم ما شهامت را
برای آب نگفتم که باز می‌شکند

که باز قلب زمین را پر از غمش نکند
برای آب نگفتم که تشنه‌گی سخت است
که کشورم بخدا قدر کافی بدبخت است
برای آب نگفتم که چشمه‌ها تشنه‌ست
که ببر زشت زمانه به خون ما تشنه‌ست

برای آب نگفتم که باز می‌میریم
بدون تان بخدا از حیات دلگیریم

***

برای سنگ نوشتم گریست نامت را
گریست منبر نالایق امامت را

برای لشکر بی بازگشت آسودن
گریست باز برای همیشه کم بودن
پس از نبود تو نسل گناه از ما شد
ازین جهان کلان قتل‌گاه از ما شد
دل سخاوت خورشید باز آب شده
ببین که خانۀ اجداد ما خراب شده

تمام حاصل صد نسل خاک و خاکستر
دراین دیار دل سنگ‌ها کباب شده

هژده سنبله 1391 خورشیدی

می خواست به یک جهان زیبا برود
از عالم پر فساد رسوا برود
هژدهم سنبله خدا آمده بود

تا شانه به شانه با تو بالا برود
مسعود! اگر راز نمودیم ببخش

صندوقچه اسرار گشودیم ببخش
تو بابت آزادی ما رزمیدی

ما راهی راه تو نبودیم ببخش

آزرده نباش که این جهان بی پاس است
تابندگی ماه به عام و خاص است
هژدهم سنبله روزی عادی نیست

معنای پر از حکمت یک هماس است

به دست دوستیی که قطعش کردند؛
به: استاد ربانی

نکن پای مرا با مرگ بسته
تفاهم مرده دراین شهر خسته
چگونه باز بخشم دشمنی را

که دست دوستی ام را شکسته

میخواند دعا به گوش ما پیوسته
یک لشکر پاک به خدا پیوسته

گفتیم سحر کجاست؟ گفتند: به گور
خورشید به جمع شهدا پیوسته

رامین مظهر

شناسنامة مسعود
بیا! حقایق موجود را به گریه نشینیم 

شبِ سیاه تر از دود را به گریه نشینیم

به یاد وارة میعادگاه نسلِ شقایق 

غبارِ ماتمِ موعود را به گریه نشینیم

در این زمانة بی آذرخش و مرگ مروت 

نبودِ نطفة مولود را به گریه نشینیم

خلیلِ شهر نبرد و حماسه رفت و نیامد 

کمالِ آتش نمرود را به گریه نشینیم

به روزِ بدرقة راهیان حق و عدالت 

صدای حسرتِ پدرود را به گریه نشینیم

زبور همت و آزاده گی مگو که کجا رفت 

دهان بستة داوود را به گریه نشینیم

به یاد کشتن گردن کشان عصر جهالت 

سران لشکر "محمود" را به گریه نشینیم

به سوگ منطق بی بازگشت رنگ اصالت 

مسیر رفتن یک رود را به گریه نشینیم

به بارگاه بلندو عظیم شانه ی البرز 

شهید"کابل"و"بهسود"را به گریه نشینیم

در آستانه ی "روز و شبان سرخ شهادت" 

شناسنامة مسعود را به گریه نشینیم

عبدالمالک عطش

سوگ سپیدار
                                    

 چگونه جنگل انبوه را زدند آتش
 چسان صلابت یک کوه را زدند آتش

       
  چگونه در دل امواج پرتلاطم عشق
 حماسه پرور نستوه را زدند آتش
 چرا؟ چگونه تبر پروران چقماقی
 بنای همت بشکوه را زدند آتش

 چسان به سوگ سپیدار سر دهم فریاد
 به عمق عاطفه، اندوه را زدند آتش

 درفش عشق بلند است و آسمان گریان
 ز مرگ آرش آتش نفس ، کمان گریان

  قسم به آتش ققنوس پرور جنگل
  قسم به سورهء سرسبز دفتر جنگل

  درفش عشق بلند است از تداوم راه
 چنین نوشته چنین کلک باور جنگل

 به سنگ سنگ وطن درس استقامت داد
 به اوج لاله ترین فصل، رهبر جنگل

 ز برگ برگ درختان چکد چکامهء خون
 گرفته سیل شقایق سراسر جنگل

 درفش عشق بلند است و آسمان گریان
 ز مرگ آرش آتش نفس، کمان گریان

 اگر عقاب پرافشاند، کهکشان باقی است
 و راز رونق پرواز همچنان باقی است

 
 خروش موج بلند است و ناخدا خاموش
 دلی به وسعت دریای بیکران باقی است
 نشان روشنی مرز عشق ، ناپیدا است

 بیاد آرش آتش نفس ، کمان باقی است‬و

استاد عبدالغفور آرزو
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فرمانده محمد آصف خالو فرمانده عطا گل آدم خان فرمانده قتلی فیصل فرمانده قاضی محمد عمر فرمانده قاری عبدالقیوم فرمانده فیض محمد ده‌سبزی

غلام محمد آرین پور

ارباب جمعه سیف الرحمن عبدالحق خادم عبدالمطلب بیگ بشیر خان بغلانی

عبدالحی حقجو سید امیر جمشید خان چوپان خیر محمد سید نجم الدین

عبدالحی شیدا انجنیر محمد عمر فرمانده محمد میرزا عبدالقادر ذبیح الله یار محمد قاضی سید منصور حسینیار

فرمانده نعیم جان حاجی عبدالحق حاجی عبدالقدیر جنرال دوکتور ولی عبدالاحد کرزی

استاد عبدالعلی مزاری

فرمانده محمد صادق مسکینیارفرمانده مولوی شفیع الله محمد ظاهر صدیق محمد فضل فرمانده ملا محمد خوشحال فرمانده شیح ملیخیل
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پاچا-پروانحبیب الرحمنشهید داداللهشهید رحم الدین

شهید عبدالقهار عاصی شهید فضلو شهید فرمانده گلزار شهید معین الدین

شهید عبدالله نیازیفرمانده اسماعیلفرماندهی عقوبفرمانده کریم داد

فرمانده عبدالواحد

فرمانده استاد اکبر

فرمانده انجینیر جلال‌الدین

عبدالملک خیاط- لوگر

عابدین بارز

فرمانده سید عالم

فرمانده عبدالله جان

ملا موسی کلم

فرمانده عبدالجان

فرمانده صفی الله افضلی

خان گل قندهاری

فرمانده عبدالحلیم خیرخواه

عتیق الله افضلی

ملا مدد خان

فرمانده عبدالواحد

فرمانده استاد عبدالغیاث محمد جواد ضحاک

فرمانده عبدالعلی ماما

فرمانده محمد اسحاق

فرمانده عزیزالدین

انارگل خان طاهری

جان محمد خان

دگرجنرال علاءالدین

غلام احمد ناصر

کجایید ای شهیدان الهی



  نجيب بارور، شاعر
انسان وقتي از لحاظ معنوي رشد 
مي‌كند، به دنبال چيستي زنده‌گي 
انسان‌ها،  از  بعضي  برآيد.  مي 
و  خود  در  را  زنده‌گي  چيستي 
خداي  چيستي  در  ديگر  بعضي 
تاسفك ه  با  اما  مي‌جويند،  خود 
زندگي  مي‌شوند،  زاده  بعضي‌ها 
ميك نند،‌ مي ميرند؛ ولي محصول 
خوردن،  جز  شان،  زنده‌گي 
نوشيدن، خوابيدن و نفسك شيدن 
چيزِ ديگر نمي‌باشد.  مسعود، از 
روح  با  بودك ه  ك ۀساني  جمل
چيستي  و  شد  زاده  پرخاشگر 
و  آزاده‌گي  در  را  زنده‌گي خود 
بود.  يافته  مردم  براي  خدمت 
بود:  گفته  نيز  خودش  چانچه 
"ما برای آزادی می‌رزمیم، برای 
من زیستن در زیر چتر برده‌گی 
است،  زنده‌گی  نوع  پست‌ترین 
چیز  همه  مادی  حیات  برای 
و  نان  آب،  داشت:  می‌توان 
مسکن، ولی اگر آزادی ما برباد 
شد و اگر غرور ملی ما در هم 
شکسته شد و اگر استقلال نابود 
این زنده  گشت در آن صورت 
گی برای ما کوچکترین لذت و 
ارزشی نخواهد داشت." زندگي 
آزادي،  مفهوم  مسعود  براي 
سربلندي  و  غرورملي  استقلال، 
داشت، مردانه سال‌ها رزميد و با 
سرافرازي به جاودانگي پيوست. 
قامت او بلند و خام ۀمن ناتوان.
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مسـعود از تولد...
پيشبرد  غرض  کورس  اين  محلِ  از  بعد،  سال‌هاي   

فعاليت‌هاي سياسي استفاده برد.
احمدشاه مسعود پس از فراغت از ليسة استقلال، مصمم 
و علاقه‌مند به تحصيلات عالي در دانشگاه نظامي شد. 
به  خانواده،  مخالفت  با  تصميم  و  علاقه  اين  در  او  اما 
را  او  پدر و خانواده،  خصوص پدرش روبه‌رو گرديد. 
ترغيب کردند تا به جاي ورود به دانشگاه نظامي، علاقه 
و توجه خود را معطوف به رفتن به فرانسه براي تحصيل 
بسازد. آن زمان کشور فرانسه به فارغ يا فارغان پيشتاز 
ليسة استقلال بورس ادامة تحصيل می‌داد، که احمدشاه 
مسعود از سوي ليسة مذکور يکي از نامزدان اين بورس 
فرانسه  به  رفتن  به  علاقه‌یي  مسعود  اما  بود.  تحصيلي 
نشان نداد و در امتحان ورود به دانشگاه در پايان سال 
يابد.  راه  پولیتخنيک  انستيتوت  به  تا  شد  موفق   1349
چندان  پولیتخنيک  به  يافتن  راه  از  نخست  که  هرچند 
راضي به نظر نمي‌رسيد، اما بعداً با علاقه‌مندي تحصيل 
خود را در حمل 1350 در پولیتخنيک آغاز کرد. چندی 
بعد به دليل فعاليت سياسي مورد تعقيب دولت سردار 
محمد داوود قرار گرفت و در نتیجه، بيشتر از دو سال 
نتوانست به تحصيلاتِ خود در پولیتخنيک ادامه بدهد.

  سرگرمي و تفريح
از کودکان  بسياري  مانند  آغاز کودکي  از همان  مسعود 
تفريح علاقه و دل‌چسپي  به سرگرمي و  هم‌سال خود، 
داشت. اما آن‌چه که در سرگرمي‌های موصوف در ميان 
هم‌سالان و هم‌صنفانش جالب به نظر مي‌آمد، علاقة وافرِ 
ارتشي  افسران  به شيوة  نهي  امر و  و  نظامي‌گري  به  او 
آن‌زمان  شايد  بود.  هم‌سن‌وسالش  هم‌قطارانِ  به  نسبت 
اين احساس و تمايل براي او، از پدرش به حيث افسر 
ارتش ناشي مي‌شد؛ اما سال‌هاي بعد ديده شد که مسعود 
توانايي  و  استعداد  مسلحانه  مبارزات  و  نظامي‌گري  در 
دوران  و  طفوليت  در  او  دارد.  شگرفي  و  فوق‌العاده 
به صفت  بازي‌ها  در  خود  هم‌سالان  با  مکتب،  ابتدايي 
کاغذهاي  از  مي‌شد.  ظاهر  آن‌ها  قوماندانِ  و  فرمانده 
ضخيم، کلاه افسران و سربازان و ساير نشان‌هاي نظامي 
را مي‌ساخت و آن را به سر و سينه‌هاي‌شان مي‌آويخت و 
سپس فرمان تمرين و مانور نظامي مي‌داد. سرگرمي‌های 
ديگر او در ايام تعليم و دورة نوجواني؛ واليبال، فوتبال 
فوتبال  به  زيادي  علاقة  به‌خصوص  وي  بود.  کاراته  و 
داشت. در دوران ليسه، سرتيمِی ک تيم فوتبال در کابل 
ليسة  در  تحصيل  و  تعليم  سال‌هاي  در  مسعود  بود. 
استقلال و پولیتخنيک، پيوسته به بازي فوتبال ادامه داد 
و بعداً حتا در دوران جنگ عليه قواي شوروي در دهة 
1980م، گاهي با مجاهدانِ هم‌سنگرش به بازي فوتبال 

مي‌پرداخت.
  فعاليت و مبارزة سياسي

جريانات  و  افکار  با  ليسه  دورة  در  مسعود  احمدشاه 
سياسي جامعه آشنا شد. آن زمان )سال‌هاي دهة چهل 

از  پرُ  کابل  دانشگاه  و  مکاتب  محيط  شمسي(  هجري 
اعتقاداتِ  و  انديشه  با  سياسي  جريانات  تب‌وتاب 
با  چپ  سياسي  احزاب  سال‌ها،  آن  در  بود.  گوناگون 
تحصيلي  و  آموزشي  محيط  در  کمونيستي  انديشه‌هاي 
به ويژه در دانشگاه کابل بيشتر از همه حضور و جاذبه 
از  اين جريانات و گروه‌ها  ميان  اما مسعود در  داشتند. 
داد.  نشان  تمايل  اسلامي  جريان  سوي  به  آغاز  همان 
نقش والدينش به‌ویژه نقش پدر به حیث افسر مسلمان 
و مخالف با اندیشه‌های چپ مارکسیستی، در این تمایل 
معتقد  به سوي جريان سياسي  او  بود.  تأثیرگذار  بسیار 
و  شد  متمايل  دانشگاه  و  مکتب  محيط  در  اسلام  به 
در  چپ  جريانات  به  وابسته  افراد  توهين‌آميز  برخورد 
بيش  از  بيش  آموزشي،  محيط  در  ديني  اعتقادات  برابر 
احمدشاه مسعود را به طرف جريان اسلامي کشاند. او 
در نخستين سال تحصيل در پولیتخنيک کابل، از طريق 
حبيب‌الرحمن  انجنير  با  صبور  خود  صنفي  و  دوست 
کابل  دانشگاه  در  اسلامي  دانشجويي جريان  رهبران  از 
آشنا شد. حبيب‌الرحمن نيز محصل پولیتخنيک بود که 
مسووليت جلب و جذبِ افسران ارتش را به اين جريان 
به عهده داشت. برنامة تنظيم و  جذب صاحب‌منصبان 
از  کودتا،  راه  از  سياسي  قدرت  تصاحب  ارتش غرض 
تعقيب  راست  و  چپ  سياسيِ  جريانات  تمام  سوي 
مي‌شد. آشنايي مسعود با حبيب‌الرحمن، تحول عمده‌یی 
تأثير  تحت  شديداً  او  مي‌شد.  محسوب  او  زنده‌گي  در 
شخصيت حبيب‌الرحمن قرار گرفت، آن‌گونه که بعداً در 
سال‌هاي جهاد و مقاومت از حبيب‌الرحمن با احترام و 
نيکويي ياد مي‌کرد و او را انسانی آگاه، مسلمانی معتدل 

و وطن‌دوست مي‌خواند.
داوود  محمد  سردار  کودتاي  از  بعد  مسعود  احمدشاه 
در سرطان 1352 عميقاً وارد عرصة سياست و مبارزات 
سياسي گرديد. وي در اين وقت اقدام به جلب و جذب 
جگرن  چون  کرد؛  اسلامي  نهضت  به  ارتش  افسران 
محمد غوث شوهر همشيره‌اش از افسران مسلمان ارتش 
به  ديگر  افسران  بيشتر  جذب  براي  مناسبي  شخص  و 
جريان اسلامي شمرده مي‌شد. اما حکومت محمد داوود 
که فعاليت نهضت اسلامي يا اخواني‌ها را زیر نظر داشت، 
به سرکوبي جريان اسلامي پرداخت و حبیب‌الرحمن از 

سوی حکومت دستگیر و اعدام شد.
  دوران اختفا

احمدشاه مسعود در فهرستِ افراد مورد تعقيبِ دستگاه 
پوليس و امنيت حکومت محمد داوود قرار داشت، اما 
او قبل از آن‌که دستگير و به زندان کشانده شود، خود 
را پنهان کرد. وي ابتدا در کابل در خانة دوستان خويش 
گرديد.  پنجشير  زادگاهش  عازم  سپس  و  شد  پنهان 
هرچند او در پنجشير هم‌چنان در خفا به سر می‌برد، اما 
شور و علاقه‌اش به فعاليت سياسي و مبارزه، مانع فرو 
رفتنِ وي در سکوت و گوشه‌نشيني مي‌شد. دستگيري 
او  ياران  و  از دوستان  الرحمن و جمعي  انجنير حبيب 
و  تأثر  ماية  يک‌سو  از  داوود  محمد  حکومت  توسط 

او را  اراده و عزمِ  از سوي ديگر  ناراحتي‌اش گرديد و 
به  پيوسته  پنجشير  از  کرد. وي  تقويت  مبارزه  دوام  در 
برقراري ارتباط ميان دوستان و ياران خود چه در زندان 
و چه بيرون از آن مي‌پرداخت و براي تأمين چنين روابط 
و تبادل افکار با دوستان و هم‌فکران خويش، چند بار به 
مناطق مختلف شمالي و شمال کابل سفر کرد. او باري 
براي  و  رفت  کابل  شهر  به  مخفيانه   1353 زمستان  در 
آخرين بار با مادرش که در بالين بيماري به سر مي‌برد، 
از  حبيب‌الرحمن  انجنير  ايام،  همين  در  نمود.  ملاقات 
سوي حکومت محمد داوود اعدام گرديد و خبر اعدام 
او، احمدشاه مسعود را بيشتر از بيش مصمم ساخت تا 
هم‌چنان در مسير مبارزه، استوار و ثابت‌قدم باقي بماند.
به  مخفيانه  صورت  به   1353 سال  اواخر  در  مسعود 
راهنمايي و همکاري انجنير جان‌محمد به پاکستان رفت. 
فعالان  و  رهبران  از  انگشت‌شماري  تعداد  او،  از  قبل 
برهان‌الدين  شمول  به  دانشگاه  محيط  اسلاميِ  جريان 
رباني استاد دانشگاه کابل و گلبدين حکمتيار دانشجوی 
فاکولتة انجنیریِ این دانشگاه که مورد تعقيب حکومت 
داوود خان قرار گرفته بودند، به پاکستان پناه برده بودند. 
جان‌محمد که احمدشاه مسعود را در رفتن به پاکستان 
پناهنده  نيز از فعالان جریان اسلام‌گراییِ  همکاري کرد 
در پشاور بود. او گاهي مخفيانه به کابل مي‌آمد و روابط 
اعضاي داخل جریان را با رهبران و فعالان آن در پشاور 
تأمين مي‌کرد. دولت پاکستان که بر سر خط ديورند با 
محمد داوود روابطی پرُتنش داشت، به اين پناهنده‌گان 
سياسيِ جريان اسلامي در پشاور اقامت داد. در ميان آنان 
الرحمن  حبيب  دستگيري  از  بعد  که  حکمتيار  گلبدين 
جريان  به  را  ارتش  افسران  جذب  و  جلب  مسوولیت 
اسلامي عهده‌دار شده بود، بيش از پيش روابط نزديک با 
اسلام‌آباد به‌خصوص با ارتش و سازمان استخبارات آن 
)آي اس آي( برقرار کرد. گلبدين حکمتيار از پشاور به 
جذب  افسران ارتش در کابل پرداخت و برنامة کودتا را 
غرض سرنگوني دولت محمد داوود و تصاحب قدرت 
سياسي روي دست گرفت. دولت پاکستان به خصوص 
را  حکمتيار  آي(،  اس  )آي  ارتش  نظامي  استخبارات 
مورد حمايت و تشويق قرار مي‌داد تا محمد داوود تحت 
فشار قرار بگيرد. احمدشاه مسعود در پشاور با رهبران 
و فعالان جریان اسلامي، راه‌هاي مبارزه و مقاومت عليه 
حکومت محمد داوود را که به سرکوبي آن‌ها کمر بسته 
از  حکمتيار  می‌داد.  قرار  ارزيابي  و  بحث  مورد  بود، 
کودتاي نظامي و شورش مسلحانه حمايت مي‌کرد، ولی 
مسعود زمينه را براي قيام نظامي، مساعد نمي‌دانست و 
موفقيت  از  حکمتيار  اما  بود.  بي‌باور  کودتا  پيروزي  به 
کودتا اطمينان داشت و از نتايج مثبت کار خود در ميان 

ارتش سخن مي‌گفت.
  فرماندهي در نخستين قيام مسلحانه

در اواخر زمستان 1353 خوشیدی که احمدشاه مسعود 
به پشاور رفت، تعدادي از اعضاي فعال نهضت اسلامي 
معروف به اخواني‌ها که به بيش از چهل نفر مي‌رسيدند، 

آمدند.  پاکستان  به  نظامي  تعليمات  فراگيري  غرض 
اين تعليمات کوتاه نظامي مشارکت داشت.  مسعود در 
هدف از اين تعليمات نظامي، آماده‌گي براي انجام قيام 
مسلحانه در برخي ولايات و اطراف کشور در هماهنگي 
با کودتاي نظامي بود که در کابل به وقوع مي‌پيوست. 
جریان  نظامي  امور  مسووليت  که  حکمتيار  گلبدين 
اطمينان  کودتا  موفقيت  از  داشت،  دوش  به  را  اسلامي 
داده بود. تدارک براي کودتا و قيام تا فصل تابستان اتخاذ 
شد و احمدشاه مسعود به حيث فرمانده قيام در وادی 
پنجشير تعيين گرديد. در اين قيام، داکتر محمدعمر در 
مولوي  کنرها،  ولايت  در  جان‌محمد  بدخشان،  ولايت 
حبيب‌الرحمن در ولايت لغمان و عبدالخالق در ولايت 
احمدشاه  شدند.  عهده‌دار  را  عمليات  فرماندهي  پکتيا 
از  تعدادي  آمد و  پنجشير  به  مسعود در سرطان 1354 
محصلين دانشگاه کابل و ساير مؤسسات عالي آموزشي 
قيام  در  شرکت  به  قبلًا  که  را  اسلامي  نهضت  عضو 
مسلحانه تشخيص شده بودند، در پنجشير جابه‌جا کرد.
احمدشاه مسعود در اين اولين فرماندهي قيام مسلحانه 
عليه دولت، 21 سال داشت. او در شب اول اسد 1354، 
افراد تحت فرمانِ خود را براي تصرف ولسوالي، تنظيم و 
سازمان‌دهي کرد. آن‌ها به چهار دسته تقسيم شدند. يک 
دسته براي قطع راه اصلي ورود به وادي پنجشير، مدخل 
دره، فرستاده شد. و سه دستة ديگر براي تصرف مراکز 
اداري حکومت در رخه، مرکز ولسوالي توظيف گرديدند. 
اين افراد با سلاح‌هايی که خود حين ورود به پنجشير 
را  بودند، مسلح شدند. مسعود عمليات  آورده  مخفيانه 
آغاز کرد و  آفتاب  از طلوع  اسد پس  اول  در سحرگاه 
به سرعت، بدون تلفات و خون‌ريزي مرکز ولسوالي را 
به‌دست آورد. آن‌گاه به نشرات راديوي دولتي که از کابل 
پخش مي‌گرديد، گوش فرا داد تا خبر پيروزي کودتا را 
بشنود. گلبدين حکمتيار پيش از قيام اسد گفته بود کودتا 
مشترک  ستاد  ریيس  مستغني  عبدالکريم  جنرال  توسط 
ارتش به راه مي‌افتد و قيام کننده‌گان در اطراف، پيروزي 
چند  مسعود  احمدشاه  مي‌شنوند.  راديو  از  را  کودتا 
ساعت بعد از تصرف مرکز ولسوالي به جاي شنيدن خبر 
کودتا از راديو، خبر ورود نيروهاي دولتي را به پنجشير 
شنيد. هنوز نيروهاي دولتي به محل شورش مسلحانه در 
رخه نرسيده بودند که مردم محل به شورش‌گران حمله 
بردند. تلاش مسعود و قيام کننده‌گان براي قانع ساختن 
مي‌خواندند،  تخريب‌کار  و  پاکستاني  را  آن‌ها  که  مردم 
بي‌نتيجه ماند. احمدشاه مسعود با ورود نيروهاي دولتي 
از بيرون پنجشير، فرمان عقب‌نشيني را به هم‌رزمان خود 
صادر کرد. هرچند او با جمعي از يارانش به‌سختي موفق 
گرديد تا زنده و سلامت از اين قيامِ مسلحانه بيرون شود، 
اما 12 تن آن‌ها در اين واقعه کشته و يا اسير نيروهاي 
دولت شدند. اين  قيام نافرجام، نخستين تجربة نظامي و 
فرماندهي احمدشاه مسعود بود که در شکل‌گيري مبارزه 
و مقاومتِ آينده و مسير کار و عمل او، اثرات عمده و 

تعيين‌کنندهی‌ي به‌جا گذاشت...
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چوپان/  بهار  احمد    
نویسنده و پژوهش‌گر 

ماندگاری  راز  من  باور  به 
مسعود  شدن  نامی‌را  و 
او  باوری  خرد  در  شهید، 
مولانا  است. حضرت  پنهان 

می‌فرماید:
ای برادر تو همان اندیشه‌یی              
و  استخوان  تو  مابقی 

ریشه‌یی 
بگویم  می‌توانم  بی‌تردید 
اندیشی زیرساختِ  که خرد 
او  معنوی  شخصیت  استوار 
تعیین  در  امر  این  و  بود؛ 
به‌مثاب ۀ آمرصاحب  جایگاه 
ملّی  یک شخصیت محبوب 
وی ک سیاست‌مدار خردمند 
برخوردار  بسزا  اهمیت  از 

است.
تاثیرگذارش  حضور  با  او   
حوادث  شکل‌گیری  در 
هیاهو  نظر ۀی تاریخی 
فیلسوف  »اشپنگلر«  برانگیز 
گفته  که  می‌کرد  ثابت  را 

تاریخ  دارد،  وجود  که  تاریخی  بود:«یگانه 
که  هم  سیاستی  شخصیت‌هاست،ی گانه 
است.  مشخص  افراد  سیاست  دارد  وجود 
اعتراض  مورد  همیشه  آن‌که  با  زیرا«اشپنگلر« 
مخالفین نظرش قرار داشت، تاریخ را محصول 

خلاقیت‌های افراد نخُبه می‌دانست. 
آزادی  عاشِق  خودش  قول  به  صاحب  آمر 
بود و باورش این بود که آزادی حق انسان‌ها 
الهی  موهبت  و  نعمت  این  کس  هر  و  است 
را از انسان و اجتماعی دریغ کند، درحقیقت 
آن اجتماع و افرادش را از رفتن و رسیدن به 
و شرف‌شان‌  شأن  و  داشته  باز  کمال  قله‌های 
بود که  برای همین  به سخره گرفته است.  را 
آوردن  به‌دست  راهِ  در  عاشقانه  و  ایستاده 

آزادی جان عزیزش را فدا کرد.
می‌گوید:«  آزادی  مورد  در  جفرسون  توماس 
آزادی، دریایی متلاطم و طوفانی است، مردان 
ترسو آرامش استبداد را براین طوفان ترجیح 

می‌دهند.« 
آرامش  هیچ‌گاه  مسعود،  چون  مردی  آزاده 
حاضر  و  نداد  ترجیح  برطوفان  را  استبداد 
عزت  و  آزادی  واهی  بهانه‌های  با  تا  نگشت 
و  استبداد  با  همراه  آرامش  برابر  در  را  مردم 
پیام‌آور  حقیقتاً  مسعود  کند.  معامله  بی‌عدالتی 
صلح بود و در مرکزِ بینشش سرافرازی و عزت 
افغانستان قرار داشت. چون شخصیت معنوی 
او ترکیبی بود از: خرد اندیشی، مردم‌سالاری، 

آزاده‌گی، قانونیت و عدالت اجتماعی. 

روحش‌شاد و راهش مستدام باد!

مسعود پیام‏‎آور صلح بود

بـه پا 
برخـيز 

هندوكش 
بيا تكرار 
شـو در 
مــن!
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آخرين ديدار 

»وقت آن فرا رسیده تا همه افغان‌ها راهکاری را برای 
بهترشدن اوضاع پیدا کنند. زمان آن فرارسیده تا علما و 
نخبگان، تعریف صحیحی از اسلام ناب ارایه کنند تا فضا بر 
جریان افراط تنگ شود.«

سخن آخر:

آقاي سفير راننده‌گي مي‌كرد و من درك نار او  نشسته بودم.
استاد شاداب در سيت عقب تنها نشسته بود و موتر در درِ 
ورودي اقامت‌گاه شهيد احمدشاه مسعودك ه براي چند روز 
بعد  لحظات  توقفك رد،  بود،  آمده  دوشنبه  شهر  به  كوتاه 
شهيد مسعود به موتر ما سوار شد و درك نار استاد شاداب 

نشست.
محافظين در موتر عقب به دنبال ما راه افتادند...

به  گفتمك ه  من  و  پرسيد  من  سفر  بار ۀ در  مسعود  شهيد 
ریاست‏‎جمهوری  به حيث سخنگوي  رييس‌جمهور  هدايت 

بهك شور مي‌روم.
در فاصلك ۀوتاه شهر دوشنبه تا فرودگاه، حرف‌هايي در مورد 
حوادث و جرياناتك شور گفته شد و يك‌بار مسعود شهيد 
از وصول ي كنامه ازك انادا صحبتك رد و بعد ما به فرودگاه 

رسيديم...
مسعود شهيد قبل از پرواز به من اطمينان دادك ه با رسيدن 
به پنجشير طياره را خواهد فرستاد تا ما را به بدخشان ببرد...
روز ديگر هليك وپتر آمد و ما و چند نفر را به ولايت تخار 
برد، چون رييس‌جمهور در همان روز از بدخشان به تخار 

آمده بود...
پرواز هلي‌كوپتر حدود ي كساعت به تأخير افتاد، ما حدود 
توقع  من  گفت:  ما  به  خطاب  پيلوت  و  بوديم  نفر  بيست 
زنده‌گي را ندارم؛ اما به شما مي‌گويمك ه طياره حد اكثر توان 
حمل هجده نفر را دارد. وضع غيرعادي است و طالبان در 

كندز سنگر دارند و طياره ما در معرض خطر قرار دارد...
در اين دقايق ي كتابوت با چهار نفر به ميدان رسيد. ي ك
خانم افغان در مسكو فوت شده بود و چهار نفر تابوت را به 

افغانستان مي‌بردند...
تعداد مسافرين بيشتر شد و اخطار پيلوت قوت گرفت. 

افغانستان  به طرف  تابوت  اطراف  در  ما 
گذشتيم  آمو  دريای  از  پروازك رديم، 
زمين‌هاي  از  يكي  در  طياره   بالاخره  و 
زراعتي و دورتر از فرودگاه تخار به زمين 

نشست.
مهمان‌خان ۀ به  را  ما  موترها 
رياست‌جمهوري بردند و دقايق بعد موتر 
ديگر از قرارگاه  شهيد انجنير محمد عمر 
كه مركز استاد سياف بود، آمد و ما را به 

قرارگاه برد.
رهبر  مهمان‌دارِ  سياف  استاد  آن‌جا  در 
جمعي  و  بود  مقاومتك شور  و  جهاد 
در  نيز  مشهور  و  نامدار  مجاهدين  از 

مهمان‌خانه نشسته بودند...
شهید  انوري،  آقايان  عبدالقدير،  حاجي 
امين  داوود،  قوماندان  سباوون،  كاظمي، 
سايق، سيد نورالله عماد، عبدالباري راشد، 
آقاي قاضي‌زاده و... هم از مهمانان استاد 

سياف بودند.
از  سياف  استاد  ساعت  نيم  از  بعد   
باقي  مهمانان  از  پرسيد:ك سي  مجاهدين 

نمانده و همه آمده‌اند؟
را  ازك نر  رباني  مولوي صاحب  فقط  گفتندك ه  جواب  در 

نيافتيم، ساير مهمانان همه آمده اند.
استاد سياف گفت: گرچه مولوي صاحب چندان مهمان هم 
نيست و اكثر وقت‌ها با ما مي‌‌باشد، از اين رابطه ي كحكايت 
دارم: چند خانم داماد دار در ي كجلسه بودند، همه به طرف 
به خان ۀشما  داماد شما زياد  اشاره مي‌كردندك ه  ي كخانم 

مي‌آيد.
را  من  بيچار ۀ داماد  پشت  چرا  گفت:  قهر  با  خانم  اين 
گرفته‌ايد، او تنها سال دوباربه منزل ما مي‌آيد و هر بار شش 

ماه را سپري مي‌كند! 
بعد رهبر جهاد و مقاومت تشريف آوردند  و استاد سياف به 

دقت به طرف ايشان مي‌ديدند...
به طرف  به دقت  استاد سياف گفت: چرا  به  رييس‌جمهور 

من نگاه مي‌كني؟
استاد سياف گفت: زمانيك ه شما از هلي‌كوپتر پياده شديد و 
گارد مراتب احترام را تقديمك رد، جناب شما به جاي اينك ه 
دست را به سوي سر بالاك نيد، سر را خمك رده و به طرف 
دست خمك رديد... با اين سخنان هم ۀمهمانان خنديدند و 
شما  عسكر  ي ك من  استاد!  گفت:  فاصله  بلا  سياف  استاد 

هستم؛ ولي واقعيت امروز را بيانك ردم.
رهبر جهاد و مقاومت به طرف آقاي سباوون ديدند و گفتند: 
آقاي سباوون در روزهاي رياست‌جمهوري من درك ابل، به 
اندازه‌يي راكت ريختك ه من اصلًا نتوانستم مراسم سلام و 

احترام را ياد بگيرم!
من حدود بيست روز در تالقان ماندم و درك نار رييس‌جمهور 
ي ك و  مي‌كردم  شركت  بزرگان  شوراي  جلسات  در  بودم، 
روز نتايج آن شورا را به راديو بي‌بي‌سي از تالقان گزارش 
)شهيد(  ورد ك خان  عبدالله  قوماندان  روز  همان  در  دادم. 
به من به زبان پشتو گفت: اين نخستين و آخرين مصاحب ۀ

راديويي تو خواهد بود!
در  تا  بود  لازم  و  بودم  مبتلا  قلبي  و  شكر  بيماري  به  من 
دو هفته يكبار نزد داكتر خود در مشهد مداوا شوم. مطلب 
بدون  ايشان  و  به عرض رسانيدم  را خدمت رييس‌جمهور 
عنواني  نامه‌يي  و  موافقتك ردند  دليل  يا  و  ملاحظه  كدام 
سفير افغانستان در تاجكستان نوشتند و با ايشان و برخي از 

برادران خدا حافظيك ردم و از تالقان وارد دوشنبه شدم...
دو پرواز بعد از دوشنبه به مشهد پروازك ردم.

ديدار  ي ك شهيدك ه  مسعود  با  سبز  ديدار  آخرين  بود  اين 
بسيارك وتاه بود و در مسير راه شهر تا فرودگاه و در ي ك

موتر ايشان را همراهيك ردم.
روان مسعود شهيد و شهيدان جهاد و مقاومت شاد باد.

         محمد نسيم فقيري استاد دانشگاه كابل:

طي فرمان رييس‌جمهور در خزان سال 1378 با حفظ وظيفه 
) سكرتر در مشهد( به حيث سخنگوي رياست‌جمهوري 

تعيين گرديدم.
در يك پرواز  مستقيم از  مشهد به دوشنبه رفتم و منتظر 
پرواز هليك‌وپتر افغاني از دوشنبه به داخل كشور بودم...

به ما اطلاع دادند كه فردا صبح در موتر سفير، جناب سيد 
ابراهيم حكمت، به جايی مي‌رويم...


